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  .ای مريم مقدس که بی گناه بار برداشتی ، برای ما بخواه که به سوی تو آييم 
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ه حال شم       . خوشا به حال شما که اکنون گرسنه ايد ، زيرا که سير خواهيد شد                د ،        خوشا ب ه اينک گرياني ا ک
  21-22: انجيل لوقا               .  چرا که خواهيد خنديد 

  
  
  

ای          ايم در استوديوی آق شگاه طرح ه در همان نخستين ديدار ، حضورت مرا جذب کرد ؛ همان بار که در نماي
وان : دی ، در حالی که شی ای نقره ای را در گردنت لمس می کردی ، به سويم آمدی و پرسيدی    م برخی  آيا می ت

  از اين تابلوها را در مدرسه ام نمايش بدهم ؟ 
ر می شد               ر و بهت ه   . موافقت کردم ؛ و هر چه صحبت ما بيش تر ادامه می يافت ، احساس من بهت هنگامی ک

اق                ردم فضای ات دم ، احساس ک و آم ه ت ه      –برای نخستين بار به خان زئين خان ا ، آن شيوه ت اب ه  تطابقی  – آن کت
اره                             . ژرف با من دارد      ه صحبت درب را ب ه م ن ک و در اي رم ت ارت ن ز از مه د ، و ني ان خوشم آم از شيوه گفتگوم

  . خودم    وامی داشتی 
واره              ان هم و ، گفتگوم اوت ت بسيار می پرسيدی ، و حتی چند بار احساس غبن کردم ، اما به لطف هوش و ذک

  .  می کردم چنين انجام می يافت که من ، آن چه را که می خواستی بدانی بازگو
ودم                 . اشخاص ديگری نيز مرا جالب يافته بودند         اوت ب ند ، چون متف . خوش داشتند نظاره گر صحبت من باش

با . اما برای آن ها فراتر از يک سرگرمی نبودم و هنگامی که مضوع جالب تری ظاهر می شد ، از ياد می رفتم 
، احساسی را که در آن به ندرت با ديگری شريک می   اين وجود ، تو توانستی چيزی را که در ژرفای دلم داشتم       

  .  و به همين شيوه ادامه داديم –اين عالی بود . شدم ، بيرون بکشی 



و يک روز ، از من پرسيدی آيا برای رفتن به پاريس ، به پول احتياج دارم ؟ تا آن تاريخ ، . دوست هم مانديم 
ه هرگز          . م هميشه از پذيرفتن چنين کمک هايی خودداری می کرد        ی ک ه من گفت زی ب ول ، چي اره آن پ و درب اما ت

ن  . فقط در دستان ما امانت است  . اين پول غير شخصی است ، به هيچ کس تعلق ندارد   : فراموش نخواهم کرد     اي
  . بايد آن را به گيرنده حقيقی اش بدهيم . پول يک مايملک نيست ، يک مسئوليت است 

آن جا متوجه شدم به .  تو ، ايمان تو ، و محبت تو را در کنار خودم داشتم در پاريس که بودم ، هميشه تصوير
جای فقط تماشای شهر ، خودم را مطالعه می کنم ، و می بينم رابطه ما چگونه آغاز شد و چگونه بر موقعيت من                

راهم                        . تاثير گذاشت    و هم ا ، حضور ت ه ه ا و کاف ا ، کوی ه ود  با وجود دوری ات از من ، در خيابان ه ی  . ب وقت
  . برگشتم ، کوشيدم با همان موجود شيرينی که می شناختم ، ملاقات کنم 

  . از آن روز به بعد ، تو زخم زدن به مرا آغاز کردی . سپس از تو تقاضای ازدواج کردم 
و  در اين دوران ، د–من رنج می بردم ، اما هر بار که همديگر را می ديديم     . و به اين زخم زدن ادامه دادی        

 و يا –خليل ، گمان می کنم چهارشنبه گذشته تو را آزرده ام :  تو می گفتی –بار در هفته با هم ملاقات می کرديم 
  . نمی خواستم اين کار را بکنم . روز جمعه ، يا هر زمان ديگری که بود ، می گفتی معذرت می خواهم 
نديشيدم اين ماری است که من دوست دارم   سپس به شيرين ترين موجود جهان تبديل می شدی ، و با خود می ا              

. با اين حال ، حتی پيش از اينکه همان ديدار به پايان برسد ، هر واژه بی رحمانه ای از دهان تو خارج می شد                 . 
رد           و را بگي رود          . هيچ کلامی از زبان من ، و هيچ کاری از سوی من ، قادر نبود جلوی ت ر من ف و ب زخم های ت

ا و رنگين          . دک اندک مرا می کشتند می آمدند ، و ان  يد ، گرم شيدم اگر خورش شتم ، و می اندي از می گ به خانه ب
تلاش می کردم ، اما احساس می کردم در .کمان را می پذيرم ، بايد تندر را نيز بپذيرم ، و توفان را ، و باران را 

شتيم   وقتی از گونفارون بر می–سپس ، يک شب . درونم چيزهای مهمی می ميرند       ه      – گ در ب ون آنق ا کن ی ت  گفت
افی باشد       صميم      . من پول داده ای که برای سفری برای ايجاد فاصله ای عظيم ميان ما ک يدم ، ت ه رس ه خان ی ب وقت

و  . پول را قرض گرفتم و برای پرداختنش ، به خانه تو آمدم            . گرفتم آن پول را فراهم کنم و به تو بر گردانم             اما ت
دت                      . بودی  به بوستون سفر کرده      ود و آن آخرين واژه های تن به اتاق خود بازگشتم ، نامه زيبايی از تو منتظرم ب

يد               . مشکل ديگری بر ما سايه افکند       . را از ياد بردم      رادرت رس رديم ، ب . وقتی در آپارتمانت با هم صحبت می ک
وز از آن   د. متوجه شدم از حضور من خوشش نيامده است و اندک اندک احساس ناآسودگی کردم           د ، هن و روز بع

د از                      ه می خواه د ک تفاده گر می دان برخورد ناراحت بودی ، و حدس زدم برادرت مرا بيشتر يک خارجی سواس
  .نظر مادی و اجتماعی ، از اين رابطه سود ببرد 

اره                          رد دوب و وادارم ک سون ت رديم ، و اف دارهامان را آغاز ک اور  اين تقريبا مرا ويران کرد ، اما بار ديگر دي  ب
وده است                        ابوس نب زی جز يک ک رادرت ، چي ا ب امطلوب ب زی در قلب من              . کنم آن برخورد ن ن وجود ، چي ا اي ب

د از  . دگرگون شده بود ، چون روحم نمی توانست تا ابد در برابر اين زخمهای پياپی تاب بياورد         احساس کردم باي
  . ی با اين زن غير ممکن است هر رابطه نزديک تر: خودم محافظت کنم ، و با خودم عهد کردم 

ه    . واضح است که اين تدبير موفق نبود ، حتی هنگاميکه برايت گفتم بر من چه گذشته است             ا از آن لحظه ب ام
  . بعد ، ديگر هرگز بر من زخم نزدی 

ده ام                       ه دي م ، چگون ا ه ناييمان را ب ه آش الهای اولي دانی س ه ب سا . همه چيز را فقط به اين خاطر می گويم ک ئل م
ه داشته                         ا ادام ن ه ه اي ژرفتر هرگز تغيير نکردند ؛ تطابقی که با هم داشتيم ، آن شناخت ، شور نخستين ديدار، هم

د داشت   ه خواهن واره ادام ز هم د و ني دارمان    . ان ستين دي شتر از نخ ون بي د دوست دارم ، اکن رای اب و را ب ن ت م
و ،                          هيچ چيز ن  " . سرنوشت  " دوستت دارم ، وبه اين می گويند         ه ت ه من ، و ن د ؛ ن دا کن م ج ا را از ه د م می توان

هيچ کدام نمی توانيم اين رابطه را تغيير دهيم می خواهم تا پايان روزگارت به ياد داشته باشی که تو در دنيای من                       
ز همچون                . بسيار گرامی هستی     ه چي ی ، در قلب من هم رد مختلف ازدواج کن که حتی اگر هفت بار ، با هفت م

رد      . و امروز ، همچنين می فهمم که ازدواج ما غيرممکن بود            . دامه خواهد يافت    گذشته ا  هر دو ما را نابود می ک
تو به من کمک کردی خودم را . زندگی مشترک ما به شيوه ای متفاوت انجام شد ، و رستگاری ما از همين بود . 

و ک         . ، و کار خودم را بشناسم        ا ت ار را ب ين ک م هم نم من ه ودن ،        گمان می ک م ب ا ه ن ب ه خاطر اي رده باشم ، و ب
  .خداوند را سپاس       می گزارم 

  
                                                                              خليل جبران 

  
  1909 ژوئن 23



يش                        نج سال پ ه شصت و پ رد ک ده    ماری دلبندم ، پدرم را از دست دادم ؛ در همان خانه قديمی ای م ا آم ه دني ب
  . دوستانش برايم نوشتند ، پيش از اين که ديدگانش را برای ابد ببندد ، برای من طلب آمرزش کرد . بود 

دانش را                               دوه و درد فق وانم ان ن وجود ، نمی ت ا اي ده است ، ب ار آرمي مطمئنم که اينک پدرم در آغوش پروردگ
شم          احساس می کنم دست مرده بر سرم است ، و به م           . دور کنم    ادرم ، به خواهر کوچکترم ، و به برادرم می اندي

د        :  ديگر هيچ کدام نيستند تا به روشنايی خورشيد لبخند بزنند            – ناخته مکان ، می توانن ا در آن ناش کجا هستند ؟ آي
   گذشته را به ياد بياورند ؟- همچون ما–بار ديگر با خورشيد ديدار کنند ؟ آيا می توانند 

د              چه پرسش ابلهانه ای    ه خداون ا ب ر از م ديگر آن  .  ؛ خوب می دانم آنان جايی در آسمان می زيند ، نزديک ت
ا          – که ميان انسان و خرد حايل هستند         –هفت پرده    ستند ب زانم ديگر ناچار ني  حجاب ديدگان آن ها نيست ، و عزي

  . با اين وجود ، همچنان دردمند و غمگينم . حقيقت و نور قايم باشک بازی کنند 
ی  و ت سلای من ا ت شهور است     . و تنه اوايی م ه ه ه ب ستی ک ايی ه ان ، در ج ر جه وی ديگ د در آن س . هرچن

ار می              . روزهای شما برابر شب های پاريس هستند         با اين حال ، وقتی راه می روم ، تو به من نزديکی ؛ وقتی ک
را می خورد                         ی          کنم ، تو با من سخن می گويی ؛ و آن دم که احساس می کنم تنهايی م ارم تجل و در کن ، حضور ت

  .لحظاتی هست که می دانيم ميان ما و آنان که دوستشان داريم ، هيچ فاصله ای نيست . می يابد 
  

  1911 مه 16
ای     ان ه وابم ، در مک اگون بخ ای گون اق ه ستم ، دوست دارم در ات ه ه يم ، بيگان هری عظ ه در ش امی ک هنگ

ا . دم بزنم ، و گذر مردمان ناشناخته را نظاره کنم     گوناگون غذا بخورم ، در خيابانهای ناشناخته ق        ودن  مسافر تنه  ب
  . را دوست دارم 

  
  1911 اکتبر 31

ستر                             ه ب و ، ب ه ت تن ب ر گف ه خي يش از شب ب ستم پ ماری ، ماری دلبندم ، يک روز تمام کار کرده ام ، اما نتوان
ش           . بروم   رد ،       آخرين نامه تو ، يک آتش ناب است ، اسب بالداری که مرا بر پ ره ای می ب ه جزي رد و ب ت می گي

  . جزيره ای که فقط ترانه های غريبش را می شنوم ، اما روزی آن را باز خواهم شناخت
رو  .  و آتشی نيز در قلبم ، در دستانم است  –روزهايم سرشار از اين نگاره ها و آواها و سايه ها هستند              اين ني

  . آنانی که دوستشان داريم ، به نيکی تبديل شود بايد به تمامی ، برای من ، برای تو ، و برای 
آيا تو آن را که در اتشدانی عظيم ، می سوزد و می گدازد ، می شناسی ؟ و می دانی که اين شرر ، هر وجود        

  پليدی را به خاکستر دگرگون می کند و فقط آن چه را که راست است ، در روح بر جا می گذارد ؟ 
  !ين آتش نيست آه ، هيچ چيز پربرکت تر ازا

  
  1911 نوامبر 10

ه آغاز می شود         ذرد ،               « : يک ترانه کهن عرب اين گون بم می گ ه در قل د و خود من آن چه را ک ط خداون فق
زايم                   .»می دانيم    ين بيف د ،     :  امروز ، پس از خواندن آن چه برايم نوشته ای ، می توانم به اين ترانه چن ط خداون فق

  . ر قلبم می گذرد ، می دانيم من و ماری آن چه را که د
د                                  د آن را ببينن ه بتوانن ا هم رم ت تانم بگي رون بکشم و در دس بم را از آن بي . دوست دارم سينه ام را بشکافم ، قل
د      . زيرا انسانی که خود را برای خويشتن آشکار می کند ، آرزويی شگرف تر از آن ندارد که ديگران درکش کنن

ه                    همه ما اشتياق ديدن نوری را      يش روی هم ه پ اق ، ب ان ات ه مي ور ب ن ن م اي  داريم که پشت در است ، دوست داري
  . بيايد 

ارانش                          رای ي اولين شاعر جهان بايد بسيار رنج برده باشد ، آن گاه که تير و کمانش را کنار گذاشت و کوشيد ب
د                املاً محتمل اس   –آن چه را که به هنگام غروب خورشيد احساس کرده ، توصيف  کن اران ، آن     و ک ن ي ه اي ت ک

د در  . چه را که گفته است ، به سخره گرفته باشند   ليک او باز چنين می کند ، چون هنر راستين می خواهد هنرمن
  . هيچ کس نمی تواند به تنهايی از زيبايی ای که درک می کند ، لذت ببرد . آشکاری اش بکوشد 

ه در جستجو                   ن ک ا دو ت دگی ، در م اغی            و اين گونه است که زن ق خود ب زوای مطل رای ان ق هستيم و ب ی مطل
  . می سازيم ، شوری ژرف به جای می گذارد تا با تمام وجودمان از هر لحظه لذت ببريم 

  
  1911 نوامبر 26



ی                     ردم   ! ماری دلبندم ، به راستی روز رحمت الهی فرا رسيده ، چون تو به اين جا ، به اين خانه می آي فکر ک
به من . می ترسيدم ، و از شارلوت خواهش کردم اين کار را به جای من بکند نهما از شنيدن خودم دعوتت کنم ، ا

  . گفت تو پذيرفته ای که در مهمانی من شرکت کنی 
نم ،  . بنابراين ، در اين روزها تنها کارم اين بوده که به وضع خانه ام سر و سامان بدهم                 اثاثيه را مرتب می ک

ايه های                   اما افزون بر آن ، اشيای        عتيقه ای را نيز که در قلب و ذهن من جای دارند ، تميز کرده ام و از درون س
ذيرش اش             . کهنی که ديگر نبايد منزل گاه آن ها باشد ، آزادشان کرده ام               ه پ شايد فراقی که در اين روزها ناچار ب

   .هستيم ، خود سودمند باشد ؛ چيزهای بسيار بزرگ را تنها می توان از دور  ديد 
  
  1912 فوريه 7

شگی ام شده             ی های همي ايگزين دل نگران سی را در   . امروز قلبم آرام است ، و آرامش و شادی ج ديشب عي
  .خواب ديدم 

همان چهره مهربان ، آن چشم های درشت سياه که شعله ور می نمايند و به جلوخيره هستند ، آن پاهای خاک     
د   . آلود ، آن صندل های فرسوده        دگی                      و حضور نيرومن ه زن د ب ه باي د چگون ه می دانن ان ک ا آرامش آن  روحش ، ب

  . راست بنگرند ، بر همه چيز مستولی می شود 
ان آرامشی        ا هم وانم ب آه ، ماری عزيزم ، برای چه نمی توانم هر شب خواب عيسی را ببينم ؟ برای چه نمی ت

را نمی توانم روی اين زمين ، با هيچ کس به زندگی خود بنگرم که او می تواند در يک رويا به من منتقل کند ؟ چ                
  ديدار کنم که بتواند همچون او ، چنين ساده ، و چنين مهربان باشد ؟

  
  1912 مارس 10

ا                          ده ام ت ج دي شتر رن و بي ه از ت ی ک ان کن وانی گم ه می ت دا سوگند ، چگون ه خ ماری ، ماری محبوبم ، تو را ب
  شادی ؟ چه سبب شده اين گونه بينديشی ؟

ر ممکن                       هيچ   م غي کس درست نمی داند مرز بين دلشادی و درد کجا است ؛ اغلب می انديشم جدايی آن ها ازه
  . است 

ه                          ه ب ی ک ی ده م م در رنج م ، و آن ق ی آي ه در م ه گري ه ب شی ک ی بخ ن م ه م ادی ب در ش و آن ق اری ، ت م
  . خنده می افتم 

  
  1912 ژوئن 7

  .....جايی را که گذشته ، اکنون و آينده به هم می رسند  -خيال حقريالت مطلق را می بيند ، 
د   . خيال نه به واقعيت ظاهر محدود است و نه به يک مکان           انون است و ارتعاش های     . همه جا می زي در ک

د                ه ای مجازی در آن جای دارن ه گون ه شرق و غرب ب د ک ايی را احساس می کن ه ه امی حلق ات  . تم ال ، حي خي
دارد ، نمی خواهيم رو      ...  جنبه های گوناگون هر چيز تحقق می بخشد    به. آزادی ذهن است     الی ن ه تع خيال رو ب

  . به تعالی داشته باشد ، فقط می خواهيم آگاه تر باشيم 
  .دوست دارم سراسر زندگی ای را که در من هست ، بزيم و هر لحظه را تا نهايتش درک کنم 

  .سر من آمد ، به خاطر حقارت و ترسی در خود من بود  ماری ، فهميدم تمامی مشکلاتی که از تو بر 
  

  1912 اوت 14
ر و          ان ، بس بهت ام وزش توف ه هنگ را ب ی آورد ؟ چ بش م ه جن ين ب را چن ه م ه هست ک ان چ اری ، در توف م

زی در طبيعت           ر از هر چي يش ت نيرومند تر و از زندگی مطمئن ترم ؟ نمی دانم ، و باز توفان را بس بيش تر ، ب
  . ت دارم دوس

  
  

  1912 اکتبر 22
م                         ا ه رای ديگران ، ب ناخته ب ماری ، شگفت انگيزترين چيز آن است که تو و من ، هميشه ، در سرزمينی ناش

ه راستی                          . قدم می زنيم     دگی ب ريم ، و زن دگی بگي ره خود را از زن ا به يم ت ان را دراز می کن هر دو ، دست هام
  . سخاوتمند است 

  



  )فتر خاطرات ماری از د ( 1912 دسامبر 25
نم      زی ک ه ري نويم    . ماری ، نمی توانم برای ساعت خوابم ، ساعت کارم ، و ساعت تمرينم برنام شه می ش همي

د                    ستر برون ه ب ند ، و ب دار شوند ، چای بنوش ی بي د هر روز در ساعت معين ه قادرن د هم ن  –که می گوين  و از اي
  . انضباط خشنودند 

  . ط همان يک روز را زندگی می کنند از نظر من ، اين مردم هميشه فق
موضوع خود زندگی است . اگر بتوانم در قلب يک انسان ، گوشه ای تازه را به او بنمايانم ، بيهوده نزيسته ام   

ه       –نفرت به همان اندازه دوست داشتن خوب است          . ، نه شعف يا درد يا شادی يا ناشادی           د ب  يک دشمن می توان
  . سپس به راستی دوست انسان خواهی شد .  زندگی ات را بزی – خود زندگی کن برای. خوبی يک دوست باشد 

ود                بايد  من نيازمند آنم که بگذارم چيزهايی که         اده ب ه آم ر مترقب رای  . ، رخ بدهند ، پس بايد برای حوادث غي ب
ه   من ، هر روزی که می گذرد تفاوت دارد ، و وقتی هشتاد سالم بشود ، همچنان منتظر تجربه هايی                    ود ک  خواهم ب

شيد ، ديگر           . درون و بيرونم را دگرگون کند        وقتی پيری فرا می رسد ، ديگر به کارهايی که کرده ام نخواهم اندي
  . می خواهم از هر لحظه زندگی که هنوز برايم باقی مانده ، استفاده کنم . گذشته است 

ه د               ه می             . اد  نه برای مسايل مهم ، که تنها می توان برای کارهای خرد برنام م برنام رای کارهای مه ه ب آن ک
  . ريزد ، همه چيز را به مسايل کوچک تبديل می کند 

  
  نامه ماری به جبران) از دفتر خاطرات ماری  ( 1912 دسامبر 29

رای          . عشق او همچون خود طبيعت آرام بخش است    ز را ب د ، هيچ چي ين نمی کن اری تعي رای آدم هيچ معي ب
: من حقيقی هستم ، او نيز . ه سادگی حقيقت وجود آدم را می پذيرد ، درست مثل طبيعت آدم انتخاب نمی کند ، ب

  ! همين –اين دو حقيقت يکديگر را دوست دارند 
  

  1913 مه 16
  .يک انسان می تواند آزاد باشد ، بی بزرگ بودن ، اما هيچ انسانی نمی تواند بزرگ باشد ، بی آزاد بودن 

  
  1913 اکتبر 30

ر از آن واژه                            برای چه می   د فرات دهی ؟ قلب من می توان ويی ، توضيح ب  کوشی هر آنچه را که به من می گ
  آيا به ادراک من اعتماد نداری ؟. های عاشقانه را بفهمد 

ارد   . و خواهش می کنم ، خواهش می کنم ، فکر نکن کسی که عاشق است ، به سادگی آزرده می شود                   يک ک
واژه ها و حرکات خشونت بار ، به سختی        . د ، اما يک چاقوی مومی ، هرگز         فولادی می تواند گوشت من را ببر      

  .سبب احتياط من در احساسم نسبت به تو خواهند شد 
دی     . هر چيزسطحی ای در مجادله های ما ، سرانجام خود به خود ناپديد می شود         ل بي ذير ، درک کن ، خلي بپ

  !نيست که از اين بادها بلرزد 
و را        فقط نيمی از من اين  ا چشمهای خودم ت شوم و ب ورک ب جا در بوستون است ؛ دوست دارم سوار قطار نيوي

تو نيازی به سخن گفتن نداری ، نيز حتی به خنديدن ؛ بودن در کنار تو ، مرا وامی دارد احساس کنم انسان . ببينم 
  .کاملی هستم 

  
  )از دفتر خاطرات ماری ( 1914 ژانويه 10

هم برای تو فقط يک برگ سبز باشم ، که هوا می جنباندش تا درست هماهنگ با ماری ، می خوا:"امروزگفت 
  . "و چنين می کنم . شور آن لحظه سخن گويد 

  
  1914 مارس 1

ه سردترين   ( اغلب خود را در حال زيستن بر بالای کوهی ، در توفان خيزترين   ان تصور         ) و ن سرزمين جه
ه نقاشی و شعر                   آيا چنين جايی وجود دارد ؟ ا      . می کنم    بم را ب گر وجود دارد ، روزی به آنجا خواهم رفت ، و قل

  .تبديل خواهم کرد 
   
  1914 آوريل 5



نم        . ماری محبوبم ، ديرزمانی است که در سکوت مانده ام            سيار می خوابم ، و احساس می ک نم ، ب کار می ک
  . آن همه کار ، همچون خواب ، از ميل به سخن گفتن بازم می دارد 

. ی ، سالها هر چه می گذرند ، انزوايی که در درونم جای دارد ، خود را با قدرت بيشتری آشکار می کند مار
اورد                                    ا بي ر م د ب ه عشق می توان ايی ک ا و ادراک ه امی امکان ه ه تم ستن ب ا  . زندگی نظاره ابديت است ، نگري ب

  . اين مرا از آنها دور می کند اينحال ، مردم در برابر اين حقيقت ساده ، چنين حقير می نمايند ، و 
سان تنگ چشم             شر وجود دارد        . زندگی سخاوتمند است و ان وع ب دگی و ن ان زن اکی مي ويی مغ رای  –و . گ  ب

  آيا حسرت سزاست ؟.  شهامت لمس کردن روح خود و دگرگون کردن سوی آن لازم است –عبور از اين مغاک 
ردوس و دوزخ ، در  . رده و مودب ديده ام اينجا در نيويورک ، تنها مردم معمولی ، تحصيل ک      اينان در ميان ف

د          ی                     . ميان همه و هيچ در نوسان ان د ، و وقت ار می زين ان نيک رفت د ، و همچن ن را جدی نمی گيرن ويی اي ا گ ام
  . کسی را ملاقات می کنند ، لبخند می زنند 

  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1914 آوريل 26

ذيرم    هميشه خجالت می کشيدم پول       ا                   . تو را بپ ار درست است ؟ باره ن ک ا اي يدم آي واره از خودم می پرس هم
ه من داده    : " می خواستم بروم و تو را برای هميشه ترک کنم ، اما هر بار می انديشيدم   ا ب ان    ! او خيلی چيزه گم

راي      . می کند من آدم ناسپاسی هستم        و ، ب نام ، يک شکنجه     حقيقت اين است که وابستگی به کمک های ت م يک دش
  . بود 

ار      . تو با شادی به من می دادی ، و من با رنج می پذيرفتم           ه رفت م ديگر هرگز اينگون اما اکنون ، قول می ده
اگر به من پول . اگر به من ندهی ، باز همه چيز نيک است   . نکنم ، اگر به من بدهی ، همه چيز نيک خواهد بود             

  .ردانم ، همه چيز عالی خواهد بود بدهی و بخواهی که آن را بازگ
يدم   ی ترس ه م ذيرفتن هدي شه از پ رد  . همي ی ک م م اه و رنج ار احساس گن ه دپچ ر  .... هدي ردم ه ی ک ان م گم

ان     . خواهشی عوضی خواهد داشت      ه خودم ، ايم ارم ، ب فقط اينک می فهمم که اين پول روشن می کند چقدر به ک
  .داری 

دون    .  من موهبت زندگی را ارزانی کرده ای   گوش کن ، بيشتر از پول ، تو به         ن شور ، ب من زندگی را بی اي
  .اين روزها مردم همه مرده اند ، چون کسی را نمی يابند که دوستش بدارند. اين عشق نمی خواهم 

   
  1914 مه 3

وز در روح من است            ديم ، هن و       . برکت روز يکشنبه ای که با هم گذران ه پهل ايی را ک ار ساعت ه ه  هزار ب ب
ر              ويی بهت پهلوی هم بوديم ، مرور کرده ام ؛ بی توقف واژه هايی را که به من گفتی ، تکرار می کنم ؛ و هربار گ

  .درک شان می کنم 
دار می شود                        م پدي يش روي دگی پ انم را می        . وقتی صدای تو را می شنوم ، نرمی و حقيقت زن ه ده ار ک هر ب

  .ا روشن و مطمئن احساس می کنم گشايم تا پاسخی بدهم ، به گونه غريب ، خود ر
  . تو قادری کاری بکنی که من ، بر بخشی درخشان تر و روشن تر از وجود خودم دست بگذارم 

  
  1914 مه 24

زنم  دم ب دتی در دشت ق واهم دراز م رم ، در . می خ ا و گ ه در يک روز زيب ط فکرش را بکن ک اری ، فق م
  !سط جاده ، گرفتار توفان شويم  درست در و– ناگهان –خارج شهر قدم بزنيم ، و 

آيا احساسی شگفت انگيزتر از اين هست که ببينيم عناصر با جنبش در آسمان ، نيرو و حيات                  ! چه معجزه ای    
  می آفرينند ؟

اری               ذاريم ، م دکی           . بگذار چهار ديواری اتاق خود را پشت سر بگ رويم ، و ان اده ب ای دورافت ه مکانه بگذار ب
ه ام ، و    . نی می توانم چيزی را بفهمم که آن را برای تو بازگو کنم   تنها زما . صحبت کنيم    ن گفت يش از اي اين را پ

  .هميشه تکرارش خواهم کرد 
  

  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1914ژوئن 20
دهم                            شان ب و ن ه ت رده ام ، ب دگی ام نقاشی ک ه در زن زی را ک   -يک تصوير   : ماری ، می خواهم مهم ترين چي

  .  از مادرم -درون خاطرات بيرون کشيده از 



ن تصوير ، او   .  بدون نيرنگ های زيبايی شناسی يا توجه به تکنيکهای نقاشی   –تصويری از روح او است       اي
  . روح او آنجاست ، در همان عظمت ساده اش . را دقيقاً به همان شکلی نمايش می دهد که من می خواهم 

ه        تنها زمانی می توانم مادرم را ببينم که ديدگا       ه ک ان گون ايی ، هم نم را می بندم ؛ نقاشی چيست ؟ گسترش بين
شند   . موسيقی گسترش شنوايی است   ه بيندي ان های ديگر ، خاموشی     : وقتی چيزی می آفرينم ، می خواهم هم جه

دگی خود را در اوج شدتش     –....... ها ،    جدايی ها ، تنهايی ها ، فاصله های ديگری وجود دارند                   جايی که زن
  .بيا به آنجا برويم . يش می دهد نما

  
  )از دفتر خاطرات ماری ( 1914 ژوئن 20

ا              ان م ر مي سان ، از   . ماری ، گمان می کنم اشتباه کرده ای ، اشتباه در اجتناب از رابطه ای صميمی ت يک ان
ود   ی ش دايت م ز ه ه چي ساسات ، توسط س ه ، در دوره ا. منطق ، دل و شهوت : نظر اح ن س دام از اي ر ک ی ه

  ...سالهای سال ، فقط منطق و دل رهنمای من بوده اند ، اما اينک . مشخص زندگی را هدايت می کنند 
ی       يم            : به من گفت ذار کن ردا واگ ردا و ف ه ف ز را ب ه چي زم ، هم ل عزي ا ، من احساس      . خلي ن ساعت ه و در اي

  . يستند تو با مسايل مهم چنان رفتار می کنی که گويی هيچ ن. حقارت و خامی می کنم 
ضا           . تمنای چيزی بيشتر از آن دارم که تو می خواهی           . من عاشقم    هر بار همديگر را می بينيم ، تو سراسر ف

  .را به جای من پر می کنی 
  . من عاشقم ، و می دانم برخورد صميمی ، زمان خودش را دارد ، و سپس می گذرد 

د داد       نمی خواهم هيچ نکته مهمی در ميان ما فراموش شود ، چون              . نمی دانيم پس از اين لحظه چه رخ خواه
  .رابطه ما قوی و کافی است ، اما نمی دانم اين رابطه ، کجا می تواند مرزهای محدود کننده عشق را بردارد

ذارم                  و می گ د خود را در دستان کسی                     . در هر حال ، خود را دردستان ت انی می توان ا زم سان ، تنه يک ان
  .م باشد ، که نتيجه اين تسليم ، آزادی مطلق باشد بگذارد که عشقش چنين عظي

  .موهای سرم ، نوک ناخنهايم ، همه لبريز از اين عشق به تو هستند ، ماری . و من عاشقم ، با تمامی وجودم 
  
  1914 ژوئيه 8

ه     . تو موهبت ادراک را داری ، ماری محبوبم       تو همچون روح اعظم هستی که به انسان نزديک می شود ، ن
سته ام ،              . ا برای تقسيم روزهای خود با او ، که برای کاری بس شگرف تر               تنه ن موضوع را دان ه اي انی ک از زم

  . معجزه اين موهبت تو روزها و شبهای مرا به سوی کمال دگرگون کرده است 
د شد                         ا خواه ه بردگی م ن ادراک منجر ب د ، اي ای    –هميشه فکر می کردم اگر کسی ما را درک کن ه به د ب  باي

ون                  .  هر چيزی را بپذيريم      -درک شدنمان    ا کن ر از آنچه ت و ، صلح و آزادی ای ژرف ت ن وجود ، ادراک ت ا اي ب
در آن دو ساعت ملاقات ما با هم ، تو نقطه ای تاريک را در قلب من کشف کردی . تجربه کرده ام به من بخشيده   

 و زنجيرهايی که مرا به بند می کشيدند ،     –شد  ؛ از سينه ام بيرون کشيدی ، لمسش کردی ، و برای هميشه ناپديد               
  .شکسته شدند 

  . خداوند تو را رستگار کند 
  

  1914 ژوئيه 22
ری                  :به من گفتی     ج بب وانی رن ام          . زيبايی های بسياری در تو می بينم ، چون می ت و پي ه ت زم ، نام اری عزي م

  .مهم ديگری برای من بود 
اده                 اميدوارم روزهای تنهايی ات در کوهستان ،       وانی س  و رهايی از هر آنچه حقيقی نيست ، دلپذير باشد ، و بت

  . و راست زندگی کنی 
  . در هر حال ، من آنجا هستم ، و اميدوارم اين موضوع ، برای تو هم همچون من حقيقی باشد 

د ب   . در سکوت قدم زده ام ، غرق انديشه ، و تازه های بسياری در روحم پديدار شده است    م می خواه وانم  دل ت
  .به آنها شکل بخشم ، اما دستانم قادر به همراهی با تخيلم نيستند 

ه                      ذاريم و ب ان را پشت سر بگ ن جه وانيم اي ر می ت ا دو نف شم م ه بيندي ين راضی هستم ک ماری دلبندم ، به هم
  .جايی که بتوانيم در آن زندگی کنيم ، جايی که هميشه آرزويش را داشته ايم . جهانی حقيقی برسيم 

  .خداوند تو را رستگار کند . ب زيبايی است ماری عزيزم ش
  
  1914 اوت 7



شم        . يک هفته است که در اين شهر غريب بوستون هستم   ا بيندي نم ي ار ک وانم ک ه  . هر چه می کوشم ، نمی ت ب
  . معاشرت خودم با اين مردم تحصيل کرده ادامه می دهم ، اما اشتراک من با آنها بس اندک است 

ار    .  سرشت شان نيک است    ميدانممردم را می بينم و . د بلايی بر سرم آمده باشد ماری ، باي   ی در کن ا وقت ام
وقتی سخن می گويند ، ذهنم می کوشد . آنها هستم ، نابردباری ای شيطانی ، تمنايی غريب برای آزردن آنها دارم       

ده ای              د ، همچون پرن رواز کن ه سوی سرزمينهای دور پ سته      از آنها جدا شود و ب ايش ب ه پاه سمانی دراز ب ه ري ک
  .است 

د ، چون مردمی                        سپس هم ميهنانم را در سوريه به ياد می آورم ، و در می يابم که بسيار کمتر آزارم می دادن
  .ساده هستند و چون نمی کوشند همواره خود را جالب بنمايانند

  .يز می شوند اشخاصی که به اجبار می کوشند جالب باشند ، بيشتر از هميشه نفرت انگ
  
  1914 اوت 7

ن                       اين جنگ که اينک سراسر اروپا را فرا گرفته ،  همه مردم جهان را درگير کرده است ؛ تو و من نيز در اي
  .نبرد می جنگيم 

د                      . انسان بخشی از طبيعت است        م اعلام جنگ می کنن ه ه ر     : هر سال ، عناصر طبيعت ب ستان در براب زم
د را از سر بگذرانيم ، و                 . ن جنگهای آدميان ويرانگر است      نيروهای بهار و ، اين نيز همچو       ن فرآين د اي م باي ما ه

  . در بسياری از موارد ، بايد برای چيزی که خوب نمی شناسيم ، بميريم 
ان                      ار هرگز پاي د به ه نمی خواهن آنانی که برای يک صلح ابدی می جنگند ، همچون شاعران جوانی هستند ک

ار در    انسان بايد جنگيدن  . گيرد    برای نيت ها و روياهای خود را بياموزد ، چون اين نيز بخشی از امانت پروردگ
  . اين سياره است 

هيچکس برای فرارسيدن زمستان نمی گريد ، نيز آنگاه که بهار ، آغاز به نمايش گلها در دشت می کند ، کسی   
د    مردمی هستند که شبهای سرد را از شبهای تابستان دوست ت            . نمی رقصد    راد          . ر دارن دين اف ا سزاوار است ب آي

د      : بگوييم   ستان    . شما قلب نداريد ، می بينيد که سرما طبيعت را نابود خواهد کرد و نمی گريي ايی تاب شکوه و زيب
  مرده است و شما بی تفاوت می نماييد ؟

  .ماری ، برای همين جنگی ابدی در کار است 
د    .  را فرا بخواند  مرگای  در هر حال ، هيچ چيز نخواهد توانست جنگ بر          ين رخ می ده هر آنچه در اين زم

  . است زندگی، جنگی برای 
  
  1914 دسامبر 6

  . هر چه خسته تر باشی ، او نزديک تر است . خداوند تو را حفظ کند و با تو باشد : در نامه ات به من گفتی 
 دلار آمريکا قيمت 2500نقاشی عظيم ، برای تابلوی . از امروز صبح ، نامه ها به نشانی نمايشگاهم می آيند 

فکر نمی کردم کسی بخواهد از يک هنرمند گمنام چيزی بخرد ، اما امروز صبح خانم ويلسون سری            . گذاشته اند   
  . به اين جا زد و گفت می خواهد يک تابلو بخرد 

رداريم                   ا دست ب د از آنه ايی     فکر نمی کنی اين تابلو ، يکی از چيزهای بسياری باشد که باي ه مکانه د ب ا بتوانن ت
  دورتر برسند ؟

وختم      . اين نقاشی ها ديگر بخشی از زندگی من نيستند           سيار آم ردم ، ب وز  . هنگامی که روی آنها کار می ک هن
  . هم ، اگر بگذارم راه خود را بپيمايند ، بيشتر می آموزم 

  
  1914 دسامبر 28

  .انی حلش کنی ماری ، چيزی در فکرت هست ؟ انگار چيزی هست که نمی تو
ذيريم ، چون                 . و هرگز نخواهد بود     . قابل حل نيست    _ شهوت  _ اين مساله    ان آوری را می پ ز زي ا هر چي م

  . راه ديگری نداريم ؛ مگر اين که بپذيريم اين شرايط واقعی هستند ، و فقدان آزادی ما حقيقت ندارد 
ستم                      و گري ه خاطر ت ين               . آن شب ، بعد از رفتن تو ، ادامه شب را ب ه بخشی از رابطه ب زی ک ذاريم چي می گ

  . انسانهای عادی و پرشور است ، از کنار ما بگذرد 
نمی توانم به ياد بياورم ، آيا آن چه رخ داد ، تصادفی بود ؟ اگر احساساتی و حساس نباشيم ، می توانيم آن چه     

ه آنچه در طول    . ر کمرو است    در پيش شهوت بسيا– عشق حقيقی –اما عشق . را که رخ داد ، فراموش کنيم      ب
  .  بسيار مهم و بنيادی است – همان گونه که در زندگی هر کسی هست –ده روز رخ داد خواهم انديشيد ، چرا که 



ر    ان ه رای بي يم ، چون ب ن موضوع صحبت کن اره اي د درب ن ، ديگر نباي و و م ه ت يدم ک ه رس ن نتيج ه اي و ب
  . احساس خود آزاد نيستيم 

  
  )ماری هسکل در دفتر خاطراتش نوشته است ( 1914 دسامبر 31

[…]  
 .به خليل گفتم لوله کشی آب گرم خراب شده است 

د   : " خليل گفت    قطعه ای اين اندازه محکم و مقاوم ، که همچون قطاری رو به سوی بالای تپه دارد ، نمی توان
  . "خراب شود ، مگر به خاطر يخ زدن قطره هاب در درون خودش 

  .  افتادم که هر چيزی شکست ناپذيری و قدرت خود را دارد به اين فکر
[…]  

 
 1915 دسامبر 28

به هزار کاری انديشيده ام که بايد امسال انجام دهم ؛ می ترسم ماری دلبندم        . در اين سه هفته بسيار خوابيده ام        
ايه ای از  . م پيش ازتحقق آنها باز می ايست. ، که هرگز نتوانم روياهايم را به تمامی تحقق بخشم         همواره فقط به س

  .آنچه می خواهم دست می يازم 
د      –عادت کرده ام از ديدن کسانی که کارم را می ستايند ، لذت ببرم          نم می کن ا اينک غمگي ه هر    – ام  چرا ک

م ، به ستايشی ، آنچه را که هنوز انجام نداده ام به يادم می آورد ، و باز دوست دارم آنچه را نتوانسته ام انجام بده                   
  می دانم ، کودکانه است ، مگر نه ؟. ياد داشته باشم 

ه                              : ديشب به خود گفتم      د ک اری می آي د ، از به ستان گذشته نمی آي شعور يک گياه ، در وسط زمستان ، از تاب
د           00.فرا می رسد     ه می آي شد ک ي   . گياه به روزهايِ که رفته ، نمی انديشد ، به روزهايی می اندي ان يق ن اگر گياه

ه هر آنچه می خواهيم ،       – انسانها –دارند که بهار خواهد آمد ، چرا ما           باور نداريم که روزی خواهيم توانست ب
  دست يابيم ؟

  
  )ماری هسکل به خليل جبران چنين نوشته است  ( 1915 فوريه 2

ابيم         . به چه مهرورزيدن مشکل بنيادی انسان است         ا راه حل آن را بي ه هر چه     –و اگر م ه ب ممکن است ،    ک
دارتر ،                    –مهر بورزيم     در می يابيم که حقيقت اينگونه عشق ورزيدن را دوست دارد ، و هيچ عشق ديگری ، پاي
  .وجود ندارد 

  
   1915 فوريه 9

دم    اری دلبن ی   . م ايد سکوتم را درک نمی کن ز خاموش هستی     . ش و ني نم ت ا احساس می ک ن روزهای  . ام اي
اممکن               . ستند  سکوت من ، روزهای سکوت تو نيز ه        رايم ن اری ب ام دادن هرک و انج دون ت ه ب بدان ، درک کن ، ک

  . و من به روح تو در زندگی روزانه ام نيازمندم –است 
ز کثيف و    . يکی از همين روزهای سرد ، در اتاقی بدون بخاری ، با رايدر ملاقات کردم                 ه چي گرداگردش هم

ه آن    . شيوه ای بزيد که همواره می خواست    نارتب بود ، اما احساس کردم تصميم دارد به همان            ا ب ول دارد ، ام پ
  . نمی انديشد ؛ انديشه او ديگر در    اين سياره نيست و فراسوی روياهای شخصی اش سير می کند 

د و گريست              ود ، خوان سيار زيباست     : سپس گفت     . شعری را که نوشته ب اد است      . ب سزاوارش  . از سرم زي
  . نيستم 

رد        دمی سکوت حاکم     تن ک و فکر         : شد ، و سپس آغاز به سخن گف رای ت ه ای ب تادن نام ه فرس ن ، ب يش از اي پ
  .کرده ام ، اما هرگز اين کار را نکردم ، چون پيش از نوشتن ، بايد صبر کنم تا روحم به جای خود برگردد

  
  1915 مارس 14

 می شود ، سرشار از خشم     می گويد ، صرفاً قصه ای که توسط يک احمق گفته          مکبثزندگی بر خلاف آنکه     
 نمی خواهند در – نمی دانم چرا –اما . زندگی انديشه ای طولانی است . و هياهو ، بی آنکه معنايی بدهد ، نيست      

دام                        .اين انديشه با ديگران شريک شوند          ه سويی ديگر ، و هيچ ک شند و من ب ه سويی می ک دگی را ب ديگران زن
ا    . کنيم ديرزمانی اين نبرد ذهنی را تحمل نمی       ه م ود ک ماری ، يکی از چيزهای بسياری که بر ما رخ داد ، اين ب

  . انديشه زندگی را به يک سوی می کشيديم ، و از انزوای همراه اين عمل نمی ترسيديم 



سم ؛            . اکنون بايد اينجا را ترک کنم و به استقبال خورشيد بروم             و بنوي رای ت ا ب ر می دارم ت دفتر يادداشتم را ب
  . که چنين می کنم ، همواره موفق می شوم به انگاره هايم نظم بخشم هنگامی 

  
  1915 آوريل 18

ر      . بله ، ماری ، دو روزی که با هم بوديم ، عالی بود     ی ت واره حقيق وييم ، هم وقتی درباره گذشته سخن می گ
ويم   ی ش ده م ون و آين يدم   . از اکن ی ترس ده ای م ز زن ر چي دن ه سيار ، از دي الهای ب دان          ترس–س ی ناشی از فق

تن از درد را داشته                    . عينيت گرايی و بی پردگی با خودم         بم ، و سخن گف ود اگر شهامت گشودن قل د ب نيک خواه
  .  و سکوت ، ما را به رنجی پرف تر وادار می کند -من هميشه در سکوت رنج می بردم ، . باشم 

ان نظم              با اين وجود ، برای آنانی که سخن نمی گويند ، بسيار            ه افکارم يم ب ه می کوش اه ک  آسان تر است ؛ آنگ
هم صحبتی ما را به هم نزديک       : فقط وقتی با تو هستم ، چنين نمی شود          . بخشيم ، به آشفتگی مان عادت می کنيم         

ده است ،                           ر جای مان ه از ناهشياريمان ب ار گرفت ه ، در گوشه ای غب می کند ، هر چيز ناگواری را که از ياد رفت
  .    می کنيم سرکوب 

ی رحم                         سکوت يگانه ای که با هم تجربه می کنيم ، همان است که همواره درکش کرده ايم ، سکوتهای ديگر ب
  . و غير انسانی هستند 

  . خداوند ما را در کنار هم نگاه دارد . خداوند تو را حفظ کند ، ماری دلبندم 
  

  ) چنين نوشته است ماری هسکل درباره سکوت به خليل جبران ( 1915 آوريل 18
ان                               ر زب ه جرات نکردم ب سياری را ک فکر می کنم هرگز واژه های عاشقانه ای را که گفته ام ، يا واژه های ب

اکنون می فهمم چقدر رنج کشيده ! بياورم ، باور نکرده باشی ؛ شيوه عشق ورزيدن من به تو اينگونه پيچيده است                
  .مان ما از هم نقش بازی کرده اند ای ، و چه چيزهايی در رور نگاه داشتن ديرز

ردد          ا منطق دارد ؟      . چند لحظه ، باور کردم چيزی که می رود ، هرگز بر نمی گ يدم مگر رو ح م سپس پرس
و دريافتم گناه از قلب من نيست . هيچ پاسخ آنی ای نشنيدم ، اما اندکی بعد ، رويای يک کوه در برابرم پديدار شد            

  . ، که از آن کوه است 
بخش                                  به خ  را ب رو آورده ام ، م و ف ر ت ه ب ه خاطر دردی ک نم ، و ب ابود ک يده ام ن ه کوش . اطر همه آن چيزی ک

و        . خليل دلبندم ، گويی برای تو نمی نويسم ، که با تو می نويسم                ر است ، چون ت ارم آرام ت ه ، روزگ دين گون و ب
  . هميشه در کنار من هستی 

ه ، هر    . مواره به زمزمه آب در جويبار گوش سپرد در آن کوهستان ، هر جا بروم ، می توان ه   ين گون به هم
  . جا که باشم ، می توانم احساسات تو را درک کنم که به سوی قلب من جاری هستند 

  . خداوند تو را حفظ کند ، خداوند ما را حفظ کند 
  

  1915مه 23
ر خودم روا   هميشه می خواستم درباره تو ، همچون زندگی ای صحبت کنم که زندگی می آف      ريند ؛ اما هرگز ب

نم سرانجام لحظه       . احساس می کردم تو نمی خواهی چنين چيزی گفته شود     . نداشتم   در هر حال ، احساس می ک
  .ای مهم ميان ما فرا رسيده 

رد    واهيم ک شتر صحبت خ اره بي ن ب يم ، در اي ديگر را ببين ه يک اه ک د ،  –آنگ ازه باش ه موضوعی ت ن ک ه اي  ن
  . کهن درباره آن سخن خواهيم گفت که به شيوه ای نوين زنده است همچون موضوعی 

ا                    شاپيش در درون خود م ه پي ز عظيمی است ک ا کشف چي ه يک مکاشفه ، تنه تم ک ماری ، هميشه اعتقاد داش
داريم  ه در آن را ن ه شهامت رخن ا ک ته است ، بخشی از م ه –وجود داش د آنچه را ک ازه می ده ابراين ، اج  و بن

  . اس کردنش را نداريم ، تجربه کنيم شهامت احس
  . رشد ما در گرو ورود ما به اين رابطه و پذيرفتن اين بخش مهربانتر در درون مان است 

  
  1915 ژوييه 17

ط     – و هر آنکس که با شوق زندگی زاده می شود            –تو و من      می کوشيم به مرزهای وجود خود برسيم ، نه فق
ه است   از راه شناخت ؛ که تمنای ما زيستن     اره دگرگون می شود ،         .  اين تجرب ه هم ان ک ان ، هم ن جه و روح اي

  .همان مطلق است 



ز    . شاعران بزرگ گذشته همواره خود را تسليم زندگی می کردند            د ، و ني آنها مقصدی مشخص را نمی پوييدن
انروا باشد ،                    رهنماشان باشد ، در   نمی کوشيدند پرده از اسرار بردارند ؛ به سادگی اجازه می دادند روحشان فرم

ان خود   . درون هستی حرکت کند      مردم همواره اسرار را جستجو می کنند ، و گاه موفق می شوند ؛ اما اسرار پاي
  . هستند ، و زندگی پايانی ندارد 

ده ام          ان       . ماری ، نامه تو زيباترين توصيفی است که از زندگی دي ا جه ارويی ب ای مقدس روي ی ای از تمن تجل
  . اين است روح شعر زندگی . رهنه ديدن اين جهان است ، و ب

  .شاعران نه آنان اند که شعر می نويسند ، آنانی هستند با قلبی سرشار از اين روح مقدس 
  
  1915 اوت 2

ه                              روز نگريست ، ک ه دي ادری ب د همچون م رد ؛ باي بايد تمام توان را برای آزاد کردن خود از گذشته به کار ب
  .از رنج جدايی منقبض است ، از آنچه به انجام رسانيده خشنود است هرچند هنوز چهره اش 

د                           وده ان سيار خلاق ب الها ب ن س ا اي تيم ، ام الها        . پنج سال دراز رنج ژرف را پشت سر گذاش ن س ذر از اي در گ
  . رشد   کرده ايم ، حتی اگر بدن ما را سراسر داغ زخم کرده باشند 

بله ، روح ما بسيار ساده است ، و . وحمان ، از اين دوره بيرون می آييم      با نيرويی بيشتر ، با سادگی بيشتر ر       
  در - که جنگ اروپا يکی از آنهاست   -تمامی رخدادهای حزن انگيز زندگی انسان      . اين بزرگترين امتياز ماست     

  .جهت ياری انسان برای ساده کردن روح خود کار می کنند 
  . مه است بر اين باورم که پروردگار ساده تر از ه

د                           سيم شده ان اگون تق ه فصلهای گون سانی ، ب امی روابط ان نج سال گذشته ،         . ماری ، تو می دانی که تم ن پ اي
اکنون در آغاز دورانی نوين هستيم ، دورانی که کمتر مه آلود است ، ساده تر است ، و . فصل دوستی ما بوده اند 

  .تواناتر در ياری ما برای ساده کردن آن که هستيم 
مرگ بخشی    . که می تواند بگويد اين دوران خوب بود و اين دوران بد ؟ همه فصلها بخشی از طبيعت هستند                    

بم هيچ تلخی ای                                ستند ، و قل از زندگی است ، و هرچند در اين پنج سال بارها مرده ام ، اين داغها ديگر در من ني
  . در خود ندارد 

  
  1915 اکتبر 6

ر         ناخته است              آنچه روح می انديشد ، اغلب ب ه روحی دارد ، ناش سانی ک ه                      . ای ان يم ک ر از آن اً عظيم ت ا قطع م
  .می انديشيم 

  
  1915 دسامبر 9

ون          . به خاطر اين کتابهای عالی نجوم ، هزار بار سپاسگزارم            ا اکن وده ، ام رايم جالب نب اين موضوع هرگز ب
  . می بينم نجوم شيوه ای بسيار خوب برای درک انسان است 

درانمان                   ان ، و پ ان ، نژادم ه م ه آن سوی قبيل ا را ب ا م ديم ت ه نجوم نيازمن قوه تخيل ما آنقدر محدود است که ب
رد  شکلات          . بب ود را از م ر روی خ شود ، ديگ اه ب ر آگ رات ديگ ا و ک ا ، از جهانه ه م ا ، هم ن م ه ذه اه ک آنگ

  .همسايگانمان بر نمی گردانيم 
نم         اری   . تمام روز کار می ک د                         آه ، م ار است ، بتوان ا هرآنچه در گرفت نم ت بم را منفجر ک د قل م می خواه  ، دل

ا     –قلبهای ما بس بهتر از خود ما هستند ، و           . دستانم احمق ، ترسو و بيگانه هستند        . ترکش گويد     بين احساسات م
رده است    –و شيوه های ما برای کشف اين احساسات          د راه خود را از درون    .  هزار پ رون   اگر کسی بتوان ه بي  ب

ه ای ،                –بگشايد ، در تحولی مداوم می زيد ؛ يک نوسازی هر روزه خود                   سيار نيک گفت و ب ه ت ه ک ان گون  و هم
  . ديروز هزارسال پيش از اين نيز رخ داده است 

خواندن نامه های شيرين و دلپذير تو ، احساس گياهی را به من می دهد که به سوی نور می رويد ، و تاريکی 
  .  از ياد می برم های خود را

رای او نوشته می شوند     ا ب ه ه ن نام ه اي سانی خواهم شد ک اری ، يک روز ان اور کن م ا –می خواهم . ب  ب
  . همين انسانی باشم که تو گمان می کنی هستم –سراسر قلب و روحم 

  
  1916 ژانويه 6



ه راس                      ه ب ه ای ک دن افکار يگان ه نمايان ا ، ب ه قالبه شيدم ، ب ی ام را دگرگون    به نوشتن می اندي دگی درون تی زن
احساس می کنم آوايی در درونم شکل می گيرد ، و اينک در انتظار   .  خداوند ، جهان ، و روح انسان       –کرده اند   

يگانه آرزويم رسيدن به يک شيوه دقيق است ، رسيدن به روشی قطعی برای آنکه آنچه را که اين                   . شنيدنش هستم   
وانيم   . توانايی سخن گفتن با ديگران درباره خداوند ، زيباست       . ميان برسانم   آوا       می گويد ، به گوش آد             نمی ت

سرشت خداوند را به تمامی درک کنيم ، چون او نيستيم ، اما دست کم می توانيم با نگريستن به تجليات مرئی او ،       
  . آگاهی مان را برای رشد آماده کنيم 

  
  1916 ژانويه 30

ايم                   ماری عزيزم ، ادراک    ام گامه ا من است و در تم ه روز و شب ب د ، ک م در من ظهور می ياب  نوينی کم ک
ان    . گويی ، کم کم ، ديدگانم در آفرينش خالق حضور می يابند          . حضور دارد    ه ، در مي آفرينش را همچون يک م

امی نمی شناسد             . کوهها ، دشتها و درياها می بينم         ه تم ا سال گذ    . او هنوز خود را ب د ، و او        ميليونه  در  –شته ان
  . برای همين انسان را می آفريند .  می کوشد خود را بيشتر کشف کند –حرکت به سوی خواسته خويش 

يد رخ                 . خداوند فقط خالق انسان و زمين نيست         ر خورش ه در زي زی است ک افزون بر آن ، او داور هر آن چي
 که انسان و زمين بخشی از او هستند    –اش تجلی می يابد     خداوند به گونه ای ناب در اين خواسته اوليه          . می دهد   

ين                                   .  ر روی زم ه ، هر آنچه ب دين گون د ، و ب ين خواسته رشد می کن ه از راه هم خداوند نيرويی جنبان است ، ک
  . است ، همراه با او رشد می کند 

  . اين خواسته ، سرچشمه قدرت است که همه چيز را دگرگون می کند 
  

  1916 فوريه 10
ول           م ه من پ حبوبم ، باور می کنی که هنوز در بانک آن قدر پول دارم که يک سال تمام زندگی کنم ؟ اما باز ب

  . می دهی ، بی هيچ حد و مرزی به من پول می دهی 
ود         . در شعف تمام زيسته ام       دگی ب ه زن ا      . يگانه چيزی که قلبم نمی شناخت ، عشق ب ط ب ام ، فق بيست سال تم
  . ظيم ، يک تشنگی ژرف برای دست يافتن به چيزی زيستم که نمی فهميدم چيست احساس يک گرسنگی ع

انون         . اما همه چيز دگرگون شد    ردم ، و اينک ق ه می ک نم ک اری را می ک همان جايی هستم که بودم ، همان ک
  .سخاوت مندانه ای را می بينم که فولادهای ما را به گـل ، و اين گلها را به خداوند تبديل می کند 

ود                        شخيص موجودی فراسوی خودم ب ه شيوه های    . اين گرسنگی که اين همه سال همراه من بود ، ميل به ت ب
  .از راه خدا : گوناگون کوشيدم ، و اکنون به يگانه راه قطعی رسيده ام 

روح در جستجوی خداوند است ، همان گونه که هوای گرم رو به بالا دارد ، و رودها به سوی دريا جاری اند     
  .تمنای جستجو ، و توانايی جنگيدن به خاطر اين تمنا:  روح دو توانايی دارد .

وه جاری نمی شود                        امی     . و روح هرگز راهش را گم نمی کند ، همانگونه که آب به بالای ک ين ، تم رای هم ب
  .ارواح به خداوند می رسند ، مهم نيست چفدر طول بکشد 

شود              نمک ويژگي هايش را از دست نمی دهد ، حتی ا           امی اقيانوسها حل ب روح گرسنگی   . گر در آب های تم
  .خود را به خداوند از دست نمی دهد ؛ روح ابدی است ، و روزی سير خواهد شد 

د       ی کن ا نم د را ره ستجوی خداون ز ج م در        . روح هرگ ه او ه د ک ی کن شف م يد ، ک ه او رس ه ب اه ک و آنگ
  .جستجوست 

  
  1916 مارس 1

ار نزديک است                             ماری محبوبم ، خود را همچو        د به ه می دان نم ، ک ستان حس می ک ان زم ه ای در مي . ن دان
ه                           د ب ده شود ، باي جوانه پوسته را خواهد شکافت ، و زندگی ای که هنوز در من خفته است ، هنگامی که فرا خوان

  .سوی سطح زمين بالا رود 
د               . سکوت دردناک است     رد ، و در زن ايی هست         اما در سکوت است که همه چيز شکل می گي ا لحظه ه گی م

درون هر چيز ، در اعماق هستی ، نيرويی هست که چيزی را می بيند و    . که تنها کار ما بايد انتظار کشيدن باشد 
  . هر آنچه امروز هستيم ، از سکوت ديروز زاده شده است . می شنود که هنوز قادر به درکش نيستيم 
ردن هيچ       لحظ. ما بس تواناتر از آنيم که می انديشيم     ار نب ه ک ه راه آموختن ، ب ه هايی هست که در آنها ، يگان
ال است و            =زيرا در اين لخ . ابتکاری ، انجام ندادن هيچ کاری است         ا فع ان وجود م حظه های سکون ، بخش نه

  .می آموزد 



ا از مستان آنگاه که شناخت نهان در روح ، خود را می نماياند ، از خود شگفت زده می شويم و انگاره های م     
  .، به گل می نشينند ، در حال سرودن نغمه هايی که هرگز در رويا هم نشنيده ايم 
  .زندگی همواره بيشتر از آنی به ما می بخشد که خود را سزاوارش می دانيم 

  
  1916 آوريل 9

 واژه ها از   ماری دلبندم ، آنگاه که روح در انديشه هايی هماره در دگرگونی غرق می شود ، اختيارمان را بر                  
اما هر چند در سراسر اين ماه ها ، ادراک تدريجی ام به خداوند همراهم بوده ، هرگز با تو بودن          . دست می دهيم    

  .را کنار نگذاشته ام ، و همواره مطمئن بوده ام که با همين سکوت ظاهری با هم صحبت می کنيم 
اده روی طولان          ام پي ه هنگ ا ب ديم     برای سخن گفتن درباره سحر ، ي ه همسفری نيازمن ارک ، ب د  . ی در پ هرچن

  .دور ، تو اين همسفر من بوده ای 
نم   ی ک ار م سيار ک م  –ب ته باش ا را داش رين برخورده م کمت ی کوش دام  – و م ران ، م ن و ديگ ان م اک مي  مغ

ه طور      . اين مغاک هست ، چون در من نقصانی هست         : گاه می انديشم    . گسترده تر می شود      ن نقصان ب اگر اي
ا مهر               ه آنه وينی از عشق ، ب ا شيوه ن وانم ب ردم خواهم يافت ، و می ت قطعی از ميان برود ، نزديکی نوينی به م

  .بورزم 
  

  1916 مه 10
  :ماری عزيزم 

تم                ی نوشته ام        . تمثيلی را که تازه تمام کرده ام ، برايت می فرس ان عرب ه زب ط ب م و فق سيار ک می خواهم   . ب
  :ا بشنوم تصحيحها و پيشنهادهای تو ر

  .من و دوستم در سايه معبدی ، نابينايی را ديديم
  .اين داناترين مرد جهان است : دوستم گفت 

  از کی نابيناييد ؟: نزديک شديم و پرسيدم 
  .از وقتی زاده شدم _ 

  .من يک ستاره شناسم : گفتم 
  .من نيز: نابينا پاسخ داد 

نم              از درو : آنگاه دستش را روی سينه اش گذاشت و گفت           ن اينجا ، همه خورشيدها و ستارگان را رصد می ک
.  

  1916 مه 16
رون                . به خاطر ويرايشت متشکرم     : ماری عزيزم    ا را بي م چطور آنه داستانهای ديگری هم دارم ، اما نمی دان

  . بريزم ، چون زبان انگليسی ، برای بيان تمثِل ها زبان زيبايی نيست 
اط       از زمانی که معنای جديد خداوند ، خو        د را در روحم جای داده است ، کم و بيش استعداد برقرار کردن ارتب

  .از راه نوشتن را از دست داده ام 
ر   . يک انسان ، در هواپيما ، زمين را از زاويه ای متفاوت می بيند ، اما با همان چشم ها                      بايد چشم ها را تغيي

  . دهم ، شايد همه چيز را آنگونه ببينم که به راستی هستند 
  

  1916 دسامبر 19
  :ماری عزيزم 

ه                         به خاطر نامه هايت در تمام اين دوران ، به خاطر هر واژه ای که نگاشته ای ، و به خاطر روح الهی ای ک
  .  خدا مرا سزاوار دريافت آنها کند . در هريک از آنهاست ، سپاسگزارم 

دگی چه سبک        .  است   زمانی که دست زندگی سنگين و شب بی ترانه است ، هنگام عشق و اعتماد               و دست زن
ر می   . می شود ، و شب چه پر ترانه ، آنگاه که به همه عشق می ورزيم و اعتماد داريم   آنگاه ، همه چيز سبک ت

  .شود و ترانه ها از ميان تاريکی بر می خيزند 
عادت دارم آن را لمس کنم ، و بينديشم که در دست             . ای  سپاسگزارم به خاطر شهاب سنگی که برايم فرستاده         

ز        . هايم چيزی است که ميليونها ميليون کيلومتر دورتر از اينجا آمده است              يلم را لبري اين شهابسنگ ارزشمند ، تخ
  . می کند و از غرابت بی کرانگی در روحم می کاهد 

  



ين      اين ، نامه ، بخ. از دفتر خاطرات ماری    ( 1917 ژوييه   28 ه هم اری است ، و ب شی از دفتر خاطرات م
  .)آغاز نمی شود ، و با نامه های ديگر متفاوت است » ماری عزيز« خاطر با 

ايی ژرفی هست ، و                           د ، تنه ز نشسته ان سر ميز شام ، کنار کسی می نشينم ؛ در تمامی کسانی که پشت آن مي
سپس مکالمه ای را با يک خانم آغاز می کنم ، و . در آنجا ، هر کس مايل است اندکی درباره خودش صحبت کند 

  !سرانجام کسی را يافتم که مرا درک می کند : پس از مدتی می گويد . اجازه می دهم صحبت کند 
رای              . سپس از من می خواهد برای شام بعد به آنجا برگردم             بار اول و دوم امتناع می کنم ، معمولاً بار سوم ب

دگی   .  بی ادب باشم   شام می روم ، چون نمی خواهم       متوجه می شوم که اين خانم ، می خواهد که من بخشی از زن
دهم   شکيل ب د    –اش را ت شتر ببين را بي ت دارد م ار       – دوس اره روزگ د ، درب حبت کن ودش ص اره خ شتر درب  بي

ای             : ازدواج کرده ، و همواره می گويد        . يکنواختش ، درباره مشکلاتش      ه حرفه ا ب رد خوبی است ، ام  شوهرم م
  ....من گوش نمی دهد ، و بدين ترتيب ، بيست سال است که بايک غريبه زندگی می کنم 

  .و به صحبت ادامه می دهد . و غيره 
رده ام           ! نمی خواهم اين چيزها مدام در زندگی ام تکرار شوند           ه درک ديگران ک ه     . آغاز ب ا علاق ه آنه خودم ب

ان    مند هستم ، اما از يک جنبه وسيع تر ، همچون بخشی              ا نمی          . از کيه د ، ام ه از من خوششان بياي م است ک مه
  .توانم بگذارم اين شيوه علاقه ، به ديگران اختيار تسلط بر من را بدهد 

سليم کردن خودم را دوست دارم            ا و پرشور است ، و من ت اه ،  . با تو ، همه چيز متفاوت است ، چون زيب گ
ه ای را  صحبتی را آغاز نکرده ايم ، و با اين وجود ، آ          نچه را که تو می گويی ، درک می کنم ؛ پيش از آنکه جمل

  .آغاز کنی ، من در پايان آن هستم 
ن                   به باور من ، اين به مدت زمانی که با هم هستيم بستگی ندارد ، به ظرفيت وابسته است که برای رشد در اي

  .مدت زمان داريم 
  

  1917اکتبر31
يم ،       . بله ، ماری محبوبم      ا درک می کن ه                    م يم ک زی را می زي يم ، و چي ه درک می کن ستن آن ک ی دان  در – ب

  . قادر به توصيفش نيستيم –آگاهی مان 
د       زی مشکوک       . واقعيت رابطه ما ، حضور حقيقتی است که پيرامون ما چرخ می زن ه چي ه ب ی هنگامی ک حت

  . ن می شنود ، بله است ،آنچه جها!حتی هنگامی که به زندگی می گوييم نه . هستيم ، قلب ما ترديد ندارد 
نيده شود                              سانها ش د توسط ان ا می توان د  . در آنچه به عنوان تجربه های نوين از آن ياد می شود ، نه تنه خداون

  . همواره آن را بله می شنود 
  

  1917 نوامبر 15
  ماری محبوبم ، 

  .شان کردم با احتياط بسيار ، آغاز به مصرف. به خاطر شکر و به خاطر آن کتابها سپاسگزارم 
زی                          ايلم هر چي ون م ا اکن رده ام ام خنده دار است که هرگز از خواندن کتابهای مربوط به مسايل جنسی لذت نب

ناختن  و       . را که در زير خورشيد ، ستارگان و ماه رخ می دهد بدانم               ه از بازش اه ک اينک همه چيز زيباست و آنگ
  . بود تجربه آنها هراس نداشته باشيم ، زيباتر هم خواهند 

  . آگاهی ، زندگی با بال است 
  
  )از دفتر خاطرات ماری ( 1918 ژانويه 6

شمه    سرش سرچ ست پ اً می دان ود ؟حتم اه ب دازه آگ ه ان سرش چ سی از کرامت پ ادر عي م م ودم می پرس از خ
انش ،         . مشکلات ، ليک انسانی نيک بوده است         واداری دوستان و حواري ه علت ه پس از مرگ عيسی ، و شايد ب

  .يم بايد آنچه را که او در دوران حياتش بود ، بيشتر درک کرده باشد مر
يم                ز در شور      –يک روز خواهد آمد که بتوانيم مسيح را همچون شعله ای درک کن ه چي ه درآن هم  شعله ای ک

سی می گذاشت شاگردانش او              . زندگی می گدازد     ا عي شايد سقراط رابطه ذهنی عالی ای با شاگردانش داشت ، ام
  .ببين با آنها چه کرد ؛ يوحنا به شاعری تراز اول تبديل شد ، پولس جهان را پيمود . احساس کنند را 

ود ،              –ميگل آنجلو فقط اندکی بهتر از نقاشانی بود که پس از او آمدند               ه او پيم ه خوبی راهی را ک  اما اکنون ب
  . می شناسند 

  . طريق او ، راهی نوين را کشف کردند مسيح انديشه انسان را دگرگون کرد ، و انسان ها از 
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  . )آميخته نشوند ، بايد از هم جدا باشند 
التی                      الها  . دارد  يک روح متعالی ، همواره با رسالتی زاده می شود و به گمان من هر انسان ديگری نيز رس س

ستن ،                                رای زي ل شخصی خود ب ه دلي ستند ب ادر ني سانها ق بايد بر انسان بگذرد تا دريابد تنهاست ، و هيچ يک از ان
اره می              . اجازه تجلی دهند     درهشتاد درصد موارد ، انسان ها از زندگی ای که از دوران کودکی می خواستند ، کن

  .گيرند 
ا می                  اندک افرادی هستند که در برابر فشار       د ي د در آنچه می گوين  جهان مقاومت می کنند ، و هنوز می توانن

  .کنند ، ذره ای از ذات راستين خود را باقی بگذارند 
  
د    » پيامبر« روز ششم ماه مه ، ماری هسکل و جبران ، برای نخستين بار درباره مضمون        (  . بحث می کنن

  . )کتابی که بناست در سراسر جهان نام آور شود 
در طول اين هجده ماه ، روی چيزی کار می کردم که در درونم رشد می کرد ، و سرانجام :به من گفت  خليل  

  .خود را در کتابی با بيست و يک مايه نشان داد ، که تاکنون شانزده مايه آن را نوشته ام 
ه ای ،  در يک شهر  : خليل انديشه خود را درباره پيشگفتاری که هنوز ننوشته بود ، چنين بيان کرد      مديتران

امبر            –يک مرد    ا پي م ، ي د         – يک شاعر ، مله رای                .  در صحرا می زي ن مهر ب ا اي ه شهر مهر می ورزد ، ام ب
افی نيست             ه او ک د         . نزديک شدن مردمان شهر ب ا گذراست و روزی خواه ه حضور او در آنج د ک ان می دانن آن

رد              هيچکس چيزی نمی    . يک روز صبح ، کشتی ای نزديک می شود          . رفت   د آن م د باي ه می دانن گويد ، اما هم
و اينک ، آنگاه که می خواهد آنان را برای هميشه ترک گويد ، همه به او نزديک می شوند . را در آنجا بجويند  

د  . و خواهش می کنند آنچه را که در درازای آن سالهای تنهايی آموخته است ، به آنها بياموزد          يک نفر می گوي
  .و به همين گونه ادامه می يابد . گو برای ما از دوستی ب:

  :سپس گفتم .  را آغاز کرديم  اندرزهاخليل برخی از اين قطعات را برای من خواند ، و کتاب
  »نمی بينی هر آنچه در اين کتاب آمده ، حاصل سخنان ما در طول اين سالهاست ؟«  -

ه نظرم رسيد از     و رابطه او را با شهر ب– يا پيامبر کتاب اندرزها      –وقتی آن ملهم     رايم توصيف می کرد ، ب
  .خودش سخن می گويد 
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دهی                            ه ب ه کلاسهای نقاشی ات در مدرسه ادام د ب و باي ه نظر من ت ه ، آن کلاسها              –ماری ، ب دين گون  چون ب
شی تجسم بخشند  ه آنچه می اندي د ب ز فراموش . می توانن دازی ، هرگ زی طرحی در می ان ه از چي اه ک آنگ

  .ما فرزندان شکل ها و رنگ ها هستيم و از آنها می آموزيم . خواهد شد ن
از             تن ب خن گف ز از س ال ، هرگ روی خي تفاده از ني ای اس ه ج ان ، ب ر مردم ون ديگ م ، چ ی زي ج م ن در رن م

اژه ها ، همواره سيلی از واژه ها ، واژه ها ، و. نمی ايستند ، و نمی توانند حتی برای يک لحظه دم فرو بندند 
  .جاری است ، و با اين وجود ، هيچکدام به راستی نمی توانند چه می گويند 

يم                          ار می کن وييم و ک ز          . شش سال تمام است که تو و من با هم می انديشيم ، سخن می گ ه چي ا هم رای م ا ب ام
ا را                      ا بخشی از م د    احساس می شود ، چون اين انديشه ها ، اگر فقط به واژه تبديل شوند ، تنه ل می کنن . منتق

  . اما قاعده ای نيست که هر روز به کار برده شود 
ند    . می خواهم اندرزها کتابی ساده باشد        ن است    –بخش هايی که دشوار يا دردناک هستند ، زشت نباش م اي  مه

  .که شخصيت داستان من حقيقت را بگويد 
  )از دفتر خاطرات ماری همراه با آخرين تمثيل  ( 1918 سپتامبر 1
ود       . مانی ، مردی را می ديدم که نزديک اورشليم می نشست            ز از . هر بار که از آنجا می گذشتم ، همان جا ب

  . راهنمايم می پرسيدم او کيست ، و او ، خندان ، می گفت پيرمرد ديوانه شوريده ای است 
  : سپس تصميم گرفتم نزديک شوم ، و پرسيدم 

  چه کار می کنيد ؟ -
  .ها می نگرم به دشت: مرد پاسخ داد 

  و ديگر چه ؟ -
  . همين برای درک زندگی کافی نيست ؟ چنين پاسخ داد مردی که ديوانه اش می خواندند  -



ه                      شتر از هم ا ، بي ه دشت ه ستن ب ه نگري در جنگ به خاطر پيچيدگی ها زيست می کنيم ، و از ياد می بريم ک
 .چيز برای درک خداوند کافی است 

  
  1918 نوامبر 17

د              لحظاتی هست ک   . ه در آنها ، زندگی به ظاهر بی اهميت ، و در همان زمان سرشار از هزاران معنا می نماي
شنه      . قلب ما همه جا هست ، در ساحل رود می نشينيم و از آب های ژرف می نوشيم               ز ت ه آب ني يم ک می فهم

  .است ، و او نيز ما را می نوشد ؛ در آن دم با کيهان يگانه می شويم 
  . خداوند پشت هزار پرده نور است : بارها گفته ام 

  . با گذر از يکی از اين پرده ها ، جهان پايان می گيرد ، و خداوند نزديک تر می شود : اينک می گويم 
د                      . همه چيز ديگرگون است      ی می کنن ايی ديگری را متجل ا زيب و . اين خيابان ها ، در قطارها ، در خودروه

م       . فرا گرفته ، دور نيست فرجام اين جنگ که سراسر اروپا را     م ، مه ق داري ه آن تعل ا ب ه م پيروزی طرفی ک
ت دارد  اده اهمي ر م وق روح ب ه تف ست ، ک د ،  –ني ا باش ر دري ال در قع ار س ر چه ی اگ  يک قطره نفت ، حت

  .سرانجام به سطح آب می آيد و نور را می بيند 
ی          اما برای چه اينها را برای تو می نويسم ، ماری ؟ تو هر آنچه                 د ، می دان شتر   . را که رخ می ده و ، بي و ت

  .از هرکس ديگری در اين جهان ، ايمان من را به اين پيروزی تغذيه کرده ای 
  
  
  
  

ين         1919در سال    ه مهمی ب ا هيچ مکاتب  ، رابطه نزديکی بين ماری هسکل و خليل جبران برقرار شد و تقريب
ران             در اين دوران فقط سه      . اين دو نفر انجام نشده است        اری از جب ا ، م نامه ثبت شده است ؛ در يکی از آنه

ه درج شده               . می خواهد حلقه ای برای استفاده شاگردانش طراحی کند           دل آن حلق ه ، م  دستی   –در سومين نام
ردی در        .  و نماد گرايی آن را توضيح می دهد          –گشوده با گل سرخی در کف آن         ه ف همچنين مدخل منحصر ب

ل می            دفتر خاطرات مار   د ، و خلي ل شرح می ده ا خلي ی هسکل هست که در آن ، يکی از ملاقات هايش را ب
  .  منتشر کند – بگذارد  پيامبر که تصميم گرفته است نام– را  اندرزهاگويد که قصد دارد در سال آينده کتاب

    
  
   

  1920 آوريل 18
م را    در اين کتاب ، افکار ويژه       . تمام وجودم سراسر آبستن پيامبر است        ز آرزوي ای را به دام انداخته ام ، و ني

ه        . برای زيستن مطابق با آنچه نوشته ام         امبر روب در حقيقت ، از آن زمان که چهارده سال داشتم ، کوشيده ام با پي
ن                     رو شوم ، اما تنها اينک از حقايقی آگاه شده ام که در زندگی ام حضور داشته اند ، و اين حقايق ، خود را در اي

  . اين کتاب دارد تمام وجودم را دگرگون می کند .  نشان داده اند کتاب
راه                             رای ديگران هم م ب نم ، و می دان بيشتر از هميشه مردم را دوست دارم ، هرچند باز احساس تنهايی می ک

  . مگر برای تو –خوبی نيستنم 
اس خوبی نداريم ، هميشه تلاش      هنگامی که مهرورز نباشيم ، يا آنگاه که احس        . اما دوست داشتن را آموخته ام       

  .می کنيم خود را مشغول نگاه داريم و نمی گذاريم رشد درونی ما رخ دهد ، چون می کوشيم آن را مهار کنيم 
ن سوی ديگر          : يا  . هرگز نبايد بگوييم ، می خواهم در اين جهت رشد کنم            ! چه احمقانه    حالا می خواهم در اي

  .د در جهتی کنيم که او ما را می برد و بدان سو هدايت می کند بايد خود را تسليم رش. جستجو کنم 
  

  )از دفتر خاطرات ماری ( 1920 آوريل 18
يم         . زندگی بسيار طعنه آميز است       بارها ، آنگاه که می کوشيم مداراگر و نرم باشيم ، به ديگران اهانت می کن

.  
يم                اط باش سيار محت ه کسی بگويم       اگ . بايد به هنگام سخن گفتن با مردمان ، ب ين      : ر ب ردم شما هم ان می ک گم

د                   آن شخص خشمگين   . گونه فکر می کنيد ، اما هنگامی که تجربه بيشتری يافتيد ، اين موضوع را بهتر می فهمي
  . می شود و همچون اسپند بالا و پايين می پرد 



د        : حال اگر بگويم     د می گويي پا                  . شما چرن ه من می س امی توجه خود را ب ين شخص تم ه روز      هم رد ، و بقي
  .خودش را به بحث و جدل با من می گذراند 

  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1920آوريل 20

د                        ات سخن می گوي اره جنايت و مکاف ه درب ا ک نمی  . مشغول کار کردن بر روی بخشی از پيامبر هستم ، آنج
ا ر                    ه ه سی روزنام شه صفحات پلي ر يک      . ا می خوانم      توانم نسبت به جنايتکاران بی تفاوت باشم و همي ی خب وقت

يک لکه جنايت ، باعث . کلاهبرداری را می شنوم ، احساس می کنم که خود در آن کلاهبرداری شرکت داشته ام            
  . می شود خود را نيز قاتل بپندارم 

يم                            ين می کن ز چن ا ني ه م د ، هم آنچه در سراسر     . هر بار که يک موجود انسانی کاری نادرست انجام می ده
  .  می دهد ، واکنشی از احساسات هريک از ساکنان اين زمين است زمين رخ

  . شاعر و جانی در قلب هر انسانی می زيند . ما در همه هستيم ، و همه در مايند 
  

  )از دفتر خاطرات ماری ( 1920آوريل 21
ر از سرشار شدن از          . عشق از وجود خود آگاه است        دفی ديگر ، فرات ده است ؛ ه  خود ،  يک انگيزش آفرينن

ه کسی در مسيری مشخص ،          . انسان در تمام نقص های خود کامل است         . ندارد   د ک ين بنماي بايد بپذيرم ، اگر چن
  . بسيار آهسته حرکت می کند ، به دليل آن است که تنها امکان پيشروی او در آن راه همين است 

  . و همين در عشق نيز روی می دهد 
  

  )ی از دفتر خاطرات مار ( 1920 مه 20
يس   . بی  . دبليو  . در انجمن علوم و هنر شبی عالی را گذراندم           اتی از      يت ود ، و قطع ا ب ا همسرش آنج راه ب  هم

د      سيار عجيب است     .اشعارش را خوان ی          : آن زن ب رد ، منقبض و ب ه می ک يس اشعارش را دکلم ه يت هنگامی ک
سيا               . حالت می نمود     ام نشستيم ، ب ز ش ه         اما هنگامی که با هم بر سر مي ه ب سيار فرهيخت د ، و ب ه من ده ، علاق ر زن

  . گويی يتيس اهميت اين زن را در زندگی اش درک می کند . نظر       می رسيد 
شتن                     هدف هستی ، همواره خود را در نيمه مادينه نشان می دهد ، اين يگانه راه انسان برای درک رسالت خوي

  . است 
  

  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1920 مه 22
يم     هر مو  ا          . ضوع تازه ای را ، نخست يک سرگرمی ديگر می دان ازگی از ذات هشيار م ن ت دک ، اي دک ان ان
ه                      .  و سپس به فراموشی سپرده می شود           –می گذرد    شتر ب يم ، بي شتر فراموشش می کن ن وجود ، هرچه بي ا اي ب

  .ی کنيم درون ناهشيار ما رخنه می کند ، و اندکی با آنچه پيش از آن بوده ايم ، تفاوت م
ز   . هر چيز که يک بار برای ما زنده بوده باشد ، هرگز از دست نمی رود           بر روی اين زمين ، برای هيچ چي

  پس برای چه بکوشيم آغاز را درک کنيم ؟. پايانی متصور نيست 
  
  
  

  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1920 اوت 20
رد               ار ک دن و ک ان است         يگانه شيوه توجيه زندگی روزمره مان ، مهر ورزي رين بخش وجودم ا بهت د  . ن ، ب باي

 همواره – چه برای شادی و چه به خاطر اندوه –قلب دل را به کار گيريم ، و جهان را با ديدگانی ببينيم که اشک 
  . از آنها جاری است 

ا                                    ناخته شوند و تنه ند ش د ، چون می ترس امی آشکار نمی کنن ه تم شاعرانی را می شناسم که هرگز خود را ب
د                  زی       .بمانند ؛ چنين نمی خواهند ، چون ارزش يک دوست خوب را نمی فهمن ان چي ايی هم ن تنه ر عکس ، اي ب

د                  ا را مرعوب و مجذوب می کن سان ه تايم                 . است که ان ودن را می س ا ب ل ، من تنه ه مث ردم         . ب ه م ه ب اه ک آن گ
امی  نزديک هستم و با اين وجود ، انزوای مطلوب خويش را نگاه می دارم ، می تو    انم به سهم خود همه را ، با تم

  .لغزش هاشان ، دوست بدارم 
د       –اما اگر اين مردم بخواهند که من انزوای درونی خود را ترک گويم           ايی نکنن رای اينکه خود احساس تنه  ب

  .  جادوی اين عشق ناپديد می شود –



  
  ) از دفتر خاطرات ماری ( 1920 اوت 27

ا جسم            . ممن خود نمونه ای از خيره سری هست        راه ب ذيرم روح هم ا بپ م متحد شوند ت اگر تمام مردم جهان با ه
  . چون می دانم که روح من نخواهد مرد –می ميرد ، هيچ تغييری در عقيده من رخ نخواهد داد 

رد و زن  : پس می گويم .  اکنون بر روی بخشی از پيامبر کار می کنم ، بخشی که درباره ازدواج نوشته ام     م
  . ند جام يکديگر را پرکنند ، اما از يک جام نمی نوشند می توان

ام دادن   . چه می خواهم بگويم ؟ که يک زوج نمی توانند همانند يکديگر بزيند              ه انج اگر به خاطر عشق آغاز ب
  . کاری کنند ، در پايان کشف خواهند کرد که اين راه به نفرت منتهی می شود 

  
  )ری از دفتر خاطرات ما( 1920 سپتامبر 3

با اين حال ، آنگاه که آنها       . هرچيز که درگذشته نوشته ام ، اينک بازتابی نمی نمايد از آنچه امروز می انديشم                
  .را به روی کاغذ می آوردم ، برای من حقيقت بودند ، و بايد بگذارم همان جا بمانند 

  . زندگی من همچون يک پياده روی تا شهر مقدس است 
  . ت که در نخستين روز سفرم ملاقاتش می کنم اثر من ، بيگانه ای اس

  . در اين نخستين برخورد ، اين بيگانه اندوهگين و تلخ می نمايد 
  .روز دوم ، تلخی اش کم تر است و به شهر مقدس نيز نزديک تريم

  . روز سوم ، اندک اندک شاد می شود ، و در روزهای چهارم و پنجم و ششم شادتر نيز می شود 
ه شهر مقدس                                  در روز هفتم   ه ب يم ، و هنگامی ک ران می کن تارگان و اخت اره س  سفر ، آغاز به سخن گفتن درب

  .می رسيم ، ديگر يکديگر را نمی بينيم ، چون او راست به معبد می رود تا خود را تقديم خداوند کند 
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  .  ، به چگونگی نگريستن ما به زندگی بسته است توان زندگی
نقاشانی هستند که قصد دارند زيبايی ظرف انگوری را بيابند که بر روی يک ميز می بينند ، و می کوشند آن                     

ن تلاش می                . را با تمامی طراوتش ، رنگش ، درخشش و شکلش نقش کنند              ابلو حاصل اي ه ت ه ب انی ک ا ، زم و م
تان هامان بينديشيم ، به دهان هايی بينديشيم که آن را می چشند ؛ و درک کنيم که هر يک از                   نگريم ، بايد به تاکس    

ی است ، و       . اينها از مکانی متفاوت آمده اند ، و با اين وجود همه در يک ظرف هستند              شقاب چين ن ب ه اي يم ک ببين
شقاب   سپس چشم هامان مي. هر آنچه را که درباره چين آموخته ايم ، به ياد آوريم          ه ب ز را می بيند ، همان ميزی ک

ه                   ه کسی ک روی آن است ، و به چوبی بينديشيم که ميز از آن ساخته شده ، به درختی که چوب از آن جدا شده ، ب
  . چوب را بريده ، و به مکان زندگی چوب بر و خانواده اش 

افتن    رای دست ي د ، و ب ی کن ارور م ل را ب ز ، تخي ر چي ه ه ستن ب ه نگري ن گون ر         اي ی ت سيار غن انی ب ه جه ب
  . می کوشيم 

  . کودکان بايد اين گونه انديشيدن را بياموزند 
  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1920 سپتامبر 7

  .به مسيح می انديشم 
د که بتواند خوراک مقوی ای را بخورد  .در دومين يا سومين سده پس از مرگش ، هيچ کس آن اندازه توانا نب       

ستند      .  گذارده بود    که او برای ما    ه می توان د ک سايلی پرداختن پس مبلغان مسيحيت تنها به بخشهای سبکتر ، يا به م
ا             . برای انسان ها آموزنده تر باشند        ه م ه مسيح ب در آن دوره ، هيچ کس نمی توانست به راستی کار سنگينی را ک

  .سپرده بود ، انجام دهد 
ن است        رين آموزش مسيح اي زرگ ت د در درون ماست   ملکوت خدا : ب اره ای را     .ون سان بيچ وان ان ا می ت  آي

  تصور کرد که ملکوت خداوند را در قلب خود دارد ؟
اگر . و چه خواهيم داشت ؟ روحی خالی      . اگر من و تو کاری نکنيم ، دو بی ارزش به هم پيوسته خواهيم بود                
  . گز پيش نخواهد رفت نوع بشر ، همه بپندارند که هيچ عظمتی را نماينده نيستند ، جهان هر

ا است       د در درون م ن          . اما قلمرو خداون رد ، و در اي ا آرام گي انون وجود م ذاريم ک پس باطد آرام شويم ، بگ
  .لحظه ، کشف خواهيم کرد که عشق وجود دارد 
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ام شکستن    يک دانه نترکيده ، دارای همان . برای زيستن شهامت لازم است       ه هنگ  ويژگيهايی است که جوانه ب

دگی     . پوسته اش دارد    اجرای زن ه درون م با اين وجود ، تنها آنی که پوسته اش را می شکند ، می تواند خود را ب
  . پرتاب کند 

اين ماجرا ، جسارتی يگانه را می طلبد ، کشف آن که انسان نمی تواند با تجربه های ديگران بزيد ، و ميل آن              
دگان ديگری و گوش های                     . دل به دريا بسپارد     که   د دي د داد ، نمی توان برای آن که پيشاپيش بداند چه روی خواه

  .هر موجودی با ديگری متفاوت است .ديگری را وام بگيرد 
رای دريافت داشته باشم               ه     . اين آرزويی است که من دارم ، آرزو دارم قلبی گشوده ب ازويم ب ذاردن ب ه از گ ک

اره شود             دور شانه ه    ادا پ يش از آن نکرده است ،               . ای کسی نترسم ، مب ه هيچ کس پ اری ک ام دادن ک ه از انج ک
رای                     . نترسم ، مبادا آسيب ببينم       ه ب زی است ک ه آن چي بگذار امروز احمق باشم ، چون امروز صبح ، حماقت هم

  . ی داند، شايد کمتر احمق باشم فردا ، که م. می توانم بدين خاطر نکوهيده شوم ، اما مهم نيست . بخشيدن دارم 
ايند ، هر يک                        م می س ار ه ه کن ار ب وقتی دو نفر به هم بر می خورند ، بايد همچون دو زنبق آبی باشند که کن

د                      ا و آسمان در کنارشان بازبتاب د ، و ابره شان دهن ا            . قلب زرين خويش را ن ه چرا برخورده م ک وانم بفهم نمی ت
  .ی بسته و هراس از رنج بردن با قلبها: هميشه ديگرگونه است 

يم                       اقی صحبت می کن اپی در ات م               . هر بار که با تو هستم ، ساعت های پي ا ه ان را ب ن زم اگر می خواهيم اي
  .  بگذرانيم ، مهم اين است که در پنهان کردن هيچ چيز نکوشيم ، و گلبرگ هايی سراسر گشوده باشيم 
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اد را    . يروی الهی هر آنچه را که هست ، آفريد و در هر موجودی ، فرياد زندگی را نهاد                   ن ن فري نمی توانی اي

  . که در تمنای ديدار خداوند است ، ناديده بگيری ؛ بايد به اين جستجو کمک ، و در زندگی شرکت کنی 
سپار                  د گوش ب ا است ،          تنهايی از ويژگي های آدمی است ، اما برای کسی که می خواه دگی آن ج اد زن د ، فري

ه   : هر بار کسی به من نزديک می شود و می گويد . در هر گوشه     ابم ک آيا تو خود به خدا اعتقاد داری ؟ در می ي
  . اين شخص ، نوميدانه نيازمند محرکی است تا او نيز به خداوند اعتقاد يابد 

نم     اما ذات خداوند را نمی توان نشان داد ، و هرگز نمی کوشم ک       اره متقاعد ک ن ب تعريف های   . سی را در اي
  . گوناگونی از خدا هست ، و هيچ يک به کار نمی آيند 

  .  و هر کس بايد برای ماجرای شخصی خود به راه افتد –هيچ کس نمی تواند به درک نامرئی کمک کند 
  

  1920سپتامبر 20
ه   .  خواهد افتاد ماری محبوبم ، به شدت احساس می کنم که سفر تو به مصر به تاخير       اما هزاران سال است ک

  .مصر همان جاست و همان جا هم خواهد ماند 
  . پس چرا عجله کنی ؟ آنچه غبار زمان از آن مکان بر جای گذاشته است در عمل نکوهيدنی است 

  
  
  
  
  
  

دوه ژرفی در آ                   1920در روز دهم اکتبر سال       ه ان ران نوشت ک ل جب رای خلي دی ب ه بلن اری هسکل نام ن  ، م
ود  کار ب اختمان    . آش ای س ل را از ديواره ای خلي د طرح ه ته ان ه ، خواس اگردانش در مدرس دين ش ت وال ی گف م

اب              . بردارند   ايی از کت ادعا می کردند که مضامين آن طرح ها شهوت آميز هستند ، هر چند از اساطير و بخش ه
  . مقدس برگرفته شده بودند 

د          کودکان ب « : ماری در نامه اش می نويسد        ايد عميقا افتخار کنند که می توانند در اين بدن های رت تامل کنن
  . با غور در اين تصاوير ، می فهمند که بدن انسان برای احساس راحتی او آفريده شده است . 

اگر نگاهی ساده به اين بدن های رت ، تمايلات اين دختران جوان را بيدار می کند ، چه باک ؟ از تمايلاتمان                       
  چه شرم ؟

  ». ترس والدين کودکان از اين نقاشی ها ، گونه ای می تواند به نسل بعد نيز منتقل شود 
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ا باشد               ا از آنج ستن  . ماری دلبندم ، گمان می کنم در اين لحظه ، هوشمندانه ترين کار برداشتن آن نقاشی ه دان

  . دردسر کرده ، برايم دردناک است اين که کار من برای تو ايجاد 
دن رت را آموخت                د      –نمی توان به هيچ کس خلوص يک ب د خود آن را کشف کنن ان باي وانيم   .  مردم نمی ت

ر              ط بخشهايی از درخت ب ه فق د ک ديگران را به فهم حقيقت مهم زندگی هدايت کنيم ؛ بايد خود به تنهايی کشف کنن
ه          . ر زيرزمين دفن شده     روی زمين است ، و باقی بخش های آن د          و چرا تنگ چشمان غريب بتوانند سبب هرگون

  . تضادی بين ما شوند ؟ آن چه آنان احساس می کنند ، نبايد بر ما تاثير بگذارد ، و نبايد افق ما را مخدوش کند 
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ان اف                        را از جه ستی ادراک م ه توان ه چگون و تصوری داری ک ا ت دانم آي و   ماری ، می خواهم ب دهی ؟ ت زايش ب
  .همواره مشوق من ، و اجبار من برای کشف تازه ها هستی 

رده ای             – همچون يک جويبار     –عشق   ين ک ا من هم ز ب و ني شی پيوسته باشد ، و ت د در جنب ر سر    .  باي پس ب
ستند                        ستان   . اغلب زناشويی ها چه می آيد ؟ گمان می کنند آب رود همواره جاری است و هيچ نگران ني سپس زم

ق                               فر ه طور مطل ز ب دگی ، هيچ چي ن زن ه در اي د ک اه می فهمن ا آن گ د ، و تنه خ می بندن ا     می رسد و آب ها ي
  .تضمين نشده است 
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شه     . ملکوت خداوند و عدالت بر روی زمين        : عيسی دو انديشه مرکزی دارد       ين اندي ن دوم قديسان به خاطر اي
  . کشته شدند 

ين ، خود           – جهانی از زيبايی ، راستی ، شور         –عيسی ملکوت خداوند را در قلب انسانها ديد          ه خاطر هم  و ب
  . را به مرگ سپرد ، تا ثابت کند که تنها با شهادت او ، اهميت اين ملکوت را درک خواهيم کرد 

ه سادگی خود را    عيسی ، به روحانيون نشان داد که قدرت زمينی را برای خود نمی خواهد ، و بد               ين گونه ، ب
اما اگر از مرگ روی می گرداند ، قربانی او کامل نمی بود ؛ عيسی می دانست که تنها واژه ها و . رستگار کرد  

  . آموزه های او کافی نيستند 
ايش را               وزه ه ئن شود مرگ ، آم ا مطم د ، ت سليم صليب کن شه   _ پس تصميم گرفت خود را ت رای همي در _ ب

ه توانست        . انش حک می کند   انديشه حواري  دين گون دگان نگريخت ، و ب شان داد و از تعقيب کنن شهامت خود را ن
  . حواريان را با هم متحد کند ، تا به آنچه او برای آموختنش آمده بود ، وفادار بمانند 

ردی سهمگين ب                        ه مرگ را پس از نب ا خود  به آنچه می گويم يقين دارم ، همانگونه که مطمئنم عيسی تصميم ب
  .او مرد ، و انديشه ملکوت خدا ديگر هرگز از دست نرفت و فراموش نشد . پذيرفته 
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د              . هستی فقط جنبه مادی ندارد       رده ان پيران می توانند بس زنده تر از جوانان باشند ، چون بس بيشتر تجربه ک
.  

ه خاطر                 ان ب ه مردم ن است ک ری اي ر می شود ، دچار ترس از                       مشکل پي دام نزديک ت ه م ترس از مرگ ک
د می شود ؛ و طبيعت هرگز                 . زندگی می شوند     ام بع ه سبب آغاز گ ام است ک نمی فهمند به انجام رسيدن يک گ

انع آن می شود                   . اجازه جهش از يک گام را نمی دهد          ز م شکنند ، ني همان گونه که نمی گذارد ترکه های جوان ب
  . فرسوده ، هستی را ترک گويد که درختی پير و 

رده ام ،            . اين چيزی است که نظم طبيعی هستی می خوانيم           بارها فرآيند پس از مرگ را برای خود تصوير ک
ز را ، در سکوت و آرامش ، دگرگون می                    ه چي ه هم بازگشته آهسته به عناصر خاک ، يک رهايی عظيم است ک

اده می   بالارفتن سن ، جس. کند ، تا همه چيز نو شود     م مرا برای بارور کردن دوباره زمينی که به آن آمده ام ، آم
  . کند 



ه ، روح    . پاييز جسم ، به زمستان می رسد ، و زمستان برای رستاخيز بهاری ديگر لازم است                    ين گون ه هم ب
  .من گامی ديگر بر می دارد ، و می داند که هر فصل ، کيفيت ها و کاستی های خود را دارد 
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دازه      . ماری دلبندم ، آرزو دارم که بتوانم شهر عظيم تاريکی را تصور کنم    ان ان ه هم نيويورک می توانست ب
رد و ديگر هيچ            تارگان نظاره اش ک اه و س و درخشش م ط در پرت . اهرام تاثير گذار و زيبا باشد ، اگر می شد فق

  !نوری که از نشيب می تابد چه تفاوت عظيمی است ميان نوری که از فراز ديده می شود و 
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اما هرگز نمی توانيم فراموش کنيم که انسانها همواره . زناشويی ، بهترين شيوه بخشيدن ، و باز بخشيدن است 

دوره پيش از زناشويی ، دوره معجزه آسايی است که در آن به محبوب خود نزديک می شويم                    . از هم جدا هستند     
د                  ؛ صحبت می کنيم    ابيم چه باي وزيم ، و در می ي  ، و آنچه را که به ما اجازه شادی و خوشبختی می دهد ، می آم

  . کرد تا اين خوشبختی هرگز غروب نکند 
  

برای اين . نمی توانيم اجازه دهيم که گذر ستمگرانه بامداد ، نيمروز ، عصر و شب ، به اين افسون پايان دهد                     
ا     .  بخشی از اوقات هرکسی بايد فقط به خود او تعلق داشته باشد              که شور و عشق اوليه زنده بماند ،        هيچ کدام از م

  . ، آن قدر خردمند نيست که بتواند تصميمی متداخل در زندگی ديگری بگيرد 
  .  و همه چيز دقيقاً همچون يک رويا خواهد بود – صداقت –کافی است فقط به يک قانون توجه شود 
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ه   . خش را در هر فرد جستجو کن ، و اين را به او بگو        بهترين ب  ار ک همه ما به چنين محرکی نيازمنديم ؛ هر ب

  .از کار من ستايش می شود ، فروتن تر می شوم ، چون احساس ناديده گرفته شدن يا ناخوشايند بودن نمی کنم 
ند   تايش باش زاوار س اطر آن س ه خ ه ب د ک زی دارن ان چي ردم جه ام م شها. تم شانگر ستاي ستند ادراک ن در .  ه

سايه ات را          ه عظمت هم ستن ب ر نيست ؛ نگري خلوت خويش انسان هايی عالی هستيم ، و هيچ کس از ديگری بهت
  .بياموز ، و عظمت خودت را نيز بنگر

  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 مارس 12

آنچه می . ب من بسيار محدود است     قل. قلب تو راهنمای راستين تو در هر کار عظيم است           . قلبت را دنبال کن   
ز ، آن معرفت ،     .خواهی انجام دهی ، پيشاپيش توسط آن عنصر پيشگوی درون ما تعيين شده        رين چي آن ژرف ت

از . تو را برای ابد دوست خواهم داشت . آن دانش ، آن احساس خويشاوندی ، از همان بار ژرف تر و پرشورتر               
دم ،  . گر را ديدار کنيم ، تو را دوست داشته ام           مدتها پيش از آن کالبد زمينی يکدي       از همان بار نخست که تو را دي

م            . اين سرنوشت بود    . اين را می دانستم      ا را از ه د م ز نمی توان ود ، و هيچ چي م خواهيم ب ما به همين گونه با ه
  . جدا کند 
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د                      هر بار که دو عاشق با هم ملاقات        ه سخن می گوين ار آوا هستند ک د ، در حقيقت چه ا      .  می کنن ا از آنه دو ت
  .مرئی هستند ، رابطه ای متفاوت از دو آوايی دارند که نامرئی هستند 

شايد دو آوای مرئی ، مشغول بحثی خشونت بار در زمينه مسايل مادی باشند ، اما ارواح آنها در صلح هستند                 
  . ک تر شوند و آرزو دارند به يکديگر نزدي
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ايی   ی نابين سيار طبيعی و عادی است     مين رايش ب ه       .  ، ب د ک انی احساس می کن شتر از آن ا بي ه تنه طبيعی او ن
آن چه برای تو نفرينی می نمايد . خوانده می شوند ، که حتی با آزادی بيشتری می تواند درون قلبش را ابراز کند            

  . ، برای او يک معجزه است 



ی ارزش ،           . او همواره جهان را مطابق با قلمرو شخصی خودش تفسير می کند              باور نمی کند که يک شی ء ب
  . شی ای است که اصلاً ارزشی ندارد 

ند                               ا باش ن دني رای ساختن اي ری ب ارگزاران بهت د ک  –آنان که در جهانی متفاوت از جهان ما هستند ، می توانن
سير ، و آن را     . که ما نمی توانيم چون چشم هاشان چيزهايی را می بيند     ايز تف ه شيوه ای متم ذهن آنها کيهان را ب

  . دوباره به شيوه خود طراحی می کند 
  . ما نه مولد نور ، که فقط پرتوهايی از اين درخشش عظيم هستيم 

  
  1922 مه 5

ين هستيم             ی زم ين دور      . ما نه افرادی مجزا ، که تجل دان از زم وانيم چن ات نمی ت ی حي ه خود را    تجل  شويم ک
ين                    . چندان از آن جدا ببينيم       ا بخشی از رشد عظيم زم يم ، و رشد م ما همراه با حرکات عظيم آن حرکت می کن

  .است 
  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 مه 9

بم باشم       . دکتر اسميت می گويد با وجود تپش های مداوم قلبم ، هيچ مشکلی ندارم     شتر مراقب قل د بي ط باي  –فق
کار کن ، هر کار که می خواهی : گفت . در درازای کم و بيش بيست سال گذشته ، مدام تحت فشار بوده است       که  

ی                                  ام کن ان تم م زم ز را ه ه چي ا سعی نکن هم ويس ، ام ذرد ، بن ار   . بکن ، آن چه را که در سرت می گ ط چه فق
  .ساعت از روز خود را به کار اختصاص بده 

م      . ن جسمانی نيست    با اين حال ، عظيم ترين درد م        زی شگرف در درون تم ، چي همان گونه که پيش از اين گف
رونش بکشم                       وانم بي ا نمی ت ودم ، ام اه ب ه               . است ، همواره از وجودش آگ ر است ، ک زرگ ت يک خود خاموش ب

ر      نشسته و يک نفر کوچک تر را در درونم تماشا می کند که همه کاری انجام می دهد ، هر چه می کنم ، در براب
گويی سال ها در انتظار فرزندی باشی ، و اينک آن  . آنچه به راستی می توانستم بکنم ، در نظرم کاذب می نمايد         

  . نوزاد نمی تواند متولد شود ؛ همواره در حال کار هستم ، و با اين وجود ، هيچ چيز به سطح نمی آيد 
د       اگر پيش از مرگم آن چه که بايد به جهان نشانش بدهم ، پديدار      د ، و هر چن ا خواهم آم ه دني نشود ، دوباره ب

  . باری که لازم باشد ، به دنيا می آيم تا اين کار را انجام دهم 
و گوش می              . ماری ، می دانم که تو همواره سخنان هيجان آوری به من می گويی                ه سخنان ت اما هر بار که ب

ادر        چون تو از آن چه انجام داده ام–دهم ، احساس آزردگی می کنم   ه ق ا من آن چه را ک ويی ، و تنه  سخن می گ
  . به انجامش هستم ، می شناسم 

  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 مه 19

  .شاعران بايد به نواخت دريا گوش بسپارند 
  

ا                     اين آهنگ در تمامی مکاتيب عهد عتيق حاضر است ، و هنگامی که به آن گوش می سپری ، از ورای آواه
د ،    . يزد چيز ديگری بر می خ   پس تو يک شنونده می شوی ، و بار ديگر تفسيری ديگر از مکاتيب هستی می ياب

  . اندکی متفاوت از تفسير پيشين 
  

راکم                 . همين گونه هستند امواج      می بينی يک موج چگونه با تمام نيرو پيش می رود و همچنان که کف های مت
م می شکند                     ا در ه رد ، روی ماسه ه رم      سپس . را با خود می ب وايی ن ا ن ه    – موجی خرد ، ب ه ای زمزم ا گون  ب

د         –ثانوی   ن موج خرد تلاقی می کن ا اي ن لحظه   .  به اقيانوس باز می گردد ؛ موجی ديگر بر می خيزد و ب در اي
  . اندکی بعد ، موج جديدی از راه می رسد ، و اين رفت و برگشت تا ابد ادامه می يابد . ايستايشی رخ می دهد 

د و می رود          – است که نيازمند آموختن اش هستيم         اين موسيقی ای   واره می آي ز هم ه چي وانيم    .  هم ا نمی ت ام
  .خنيای نگريستن ، يا نوای خش خش سبزه های دشت و برگ های درختان را ناشنيده بگيريم 

  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 مه 30

شم            امبر می اندي ه پي اره دهش ب ی درب ان  . به افزودن متن ه مردم د       هم زی دارن ه بخشيدن چي ل ب ان مي  و – جه
می آيند ، . می توانم خانه ای داشته باشم ، و مردم را به ديدن آن دعوت نمايم . معمولاً هيچ کس آن را نمی پذيرد 



ه                    د ک آنچه را به آنها تقديم می کنم ، می خورند ، نظرات من را می پذيرند ، اما هرگز نمی توانند عشقی را بپذيرن
  . دعوت شده است موجب اين 

زی دادنش را دوست            شتر از هر چي م ، و بي عشق چيزی است که بيشتر از هر چيزی داشتنش را دوست داري
  . و هيچ کس در نمی يابد که عشق ، همان چيزی است که همواره داده می شود و پذيرفته نمی شود . داريم 
  

  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 ژوئن 16
ی سلامتی         [ربانی ماری ، تو بسيار مه شگی خود را از وضع بحران ی همي اری نگران  در آخرين نامه ها ، م

د                 . ]خليل آشکار می کند      اد برون د از ي اری   : اما دو چيز وجود دارند که هرگز نباي ه بگذريم        –بردب ا ک دان معن  ب
  .  و وفاداری به آنچه در آرزويش هستيم –رخدادها مسير خود را پی گيرد 

اوت هستند ، يکديگر را             مردمان به خ   م متف ا ه امی ب ه تم ه ب اطر آن که همانند يکديگرند ، و يا به خاطر آن ک
ه     . دوست دارند    تند و ب برای مردم بدوی مرگ هيچ اهميتی نداشت ، به احترام گذاشتن به پيشينيان خود عادت داش

د ، و           همه چيز را    . دخمه ای که پدرانشان در آن دفن شده بودند ، غذا می بردند               اده می ديدن به شکلی راست و س
يک جسد . می دانستند که در اين دنيا ، هر چيز به چيزی ديگر تبديل می شود ، اما هرگز از هستی باز نمی ماند     

اور نمی            . می پوسد ، و سپس به درختی تبديل می شود            ا ، آشکارا مرگ را ب سان ه ه ديگر ان دوی و ن نه اقوام ب
  . کنند 

ی    . خداوند از راه تو بسيار به من بخشيده است  در اين زندگی ،      د عمل کن دانستن اين که همچون دستان خداون
ذير باشد      ه من               ! ، بايد برايت دلپ ه ب نم ، و هر آن چه را ک وانم آن را لمس ک ن دست را می شناسم ، می ت من اي
  . ريگ خردی در ساحل رودی عظيم بودن را دوست دارم . ارزانی می کند ، بپذيرم 

  . و فرشتگان با تو باشند ، چه در زمين و چه در دريا . ماری دلبندم . داوند تو را حفظ کند خ
  

  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 سپتامبر 11
ان است                      رين عشق جه م ت رين و مه اره عظيم ت ه             . هر عشق ، هم زی همچون يک کلوچه نيست ک عشق چي

  .ط يکی ، و سراسر عشق است بتوانيم به قطعات بزرگ و کوچک تقسيمش کنيم ؛ فق
اره کسی بگويی              وانی درب ان                       : آشکار است که می ت ن جه ز ديگری در اي شتر از هر چي ه بي او کسی است ک

به همين دليل ، می توانم .  در چنين گفتن صادق اند – به هر دليلی –اما تمامی آنانی که عاشق هستند    . می خواهم 
وده است             بی واهمه ادعا کنم ، رابطه ما ، ز         دگی من ب اترين رخداد زن ه در           . يب زی است ک رين چي شگفت انگيزت

  .جاودان است . زندگی هر کسی ديده ام 
  

  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 اکتبر 7 سپتامبر تا 30
  . تفاوت يک پيامبر با يک شاعر اين است که پيامبر ، آن چه را که می آموزاند ، می زيد 

ی                       شاعر چنين نمی کند ؛ می      دگی خود را ب ان ، زن ان زم سد ، و در هم  تواند اشعاری عالی درباره عشق بنوي
اممکن            . عشق ادامه دهد   ه عاشق شدنش ن ديل می شود ک ه کسی تب اگر کسی بپذيرد که عاشق نباشد ، سرانجام ب

  . است 
م    در تمام ادوار ، زيبايی را دو      . هنر ، تلاش برای تجربه چيزی است که نوع بشر دوست دارد              . ست داشته اي

  . نه فقط هر آن چه زيباست ، خوب است ؛ که هر آن چه خوب است ، زيباست 
  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 اکتبر 7

نم             ل است       –خود را اندکی پدر و مادر تو احساس می ک ن احساس متقاب ه اي اور دارم ک م ،    .  و ب ه شده اي يگان
اين رابطه ديگر   . بخواهم تو را جدا کنم ، ويرانگر خود خواهم بود  و اگر   -تو به درون روح من آمده ای      . ماری  

دارم         . از آن ما نيست    زی بپن رينش چي ار آف ه ک و ، خود را ب ه    . ديگر نمی توانم بدون حضور ت رای آن ک عشق ب
د باشد           افی نيرومن ه خاطر        –بتواند چنين تجربه کند ، بايد به اندازه ک ه در آن ب دارم دورانی ک ا می پن ج    ام و رن ت

  . کشيدم ، به من آموخت که به اين پندار بيشتر دقت کنم 
  .حتی گمان می کنم بدون اين دوران رنج ، هيچ چيز آن چنان که اکنون هست ، شورانگيز و زيبا نمی بود 

  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1922 دسامبر 28 و 26



 رهايی فکری و روحی می کردم و می توانستم در تمام زندگی ام ، تنها يک زن را شناخته ام که با او احساس
ره شود               . تو  : تنها خودم باشم     دگی خي ه زن ه سراسر   –الهی ترين لحظه هستی انسان زمانی است که می تواند ب  ب

ن           . هستی ، در قالب يک پارچه و نابش          ه دريافت اي ا موفق ب سان ه سياری از ان در لحظات شور عظيم خلسه ، ب
ر           –چه را جستجو می کردم ، در تويافته ام          هر آن . الهام می شوند     ه ب رواز در آورد ، ک ه پ  روحی که روان مرا ب

اکنون نزديک . چيزهای کهن نوری تازه تاباند ، که آغوش خود را به من بخشيد تا بتوانم سرم را در آن آرام دهم                      
  . پيوندد ، تجلی می بخشد تر از پيش هستی ، و احساس می کنم خداوند خود را در هر آن چه ما را به هم می 

  
  1923 ژانويه 24

د           . از شادی تو دلشادم      و باي ه می شناسم ، ت انی ک برای تو ، شادی گونه ای آزادی است ، و در ميان تمامی آن
ا می      . به يقين اين شادی و اين آزادی را خود به دست آورده ای . از همه آزادتر باشی      و ، تنه ر ت دگی در براب زن

  . و نيک باشد ، چون تو در برابر زندگی بس مهربان و نيک بوده ای تواند مهربان 
  

  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1923 مه 26/27
ر خود           –زناشويی به هيچ کس اجازه نمی دهد ديگری را به بردگی بکشد              ودن را ب ر ب  مگر جايی که فرمان ب

ريم      . دی بده   در مقابل ، فراسوی آن چه خود می خواهی ، به ديگری آزا            . روا داری    زی را بگي تنها می توانيم چي
  . که می دهيم 

برای مردمان هوشمند ، بنيان ازدواج يک دوستی ناب است ، تا در آن ، برای دست يازيدن به روياهای خود                       
ام خوردنی در آشپزخانه     . و روياهای کسی که دوستش دارند ، بجنگند        ار و ش بدون اين روياها ، زناشويی به ناه

  . اهد شد تبديل خو
در دوستی و در عشق ، دو نفر ، برای دست يافتن به چيزی آستين بالا می زنند              . دو روح همانند وجود ندارد      

  . ، که اگر تنها باشند ، نمی توانند به دست آورند 
ره ،    ...... بدين ترتيب ، تو فلانی را می پذيری ، در سلامت و بيماری              : عبارت قديمی مراسم زناشويی      و غي

ن صورت ، يکی از آن دو وجود خود را            . املاً ابلهانه است    ک ذيرد ؟ در اي د ديگری را بپ ه کسی می توان چگون
  .  يا به عبارتی بهتر ، آن زوج در کنار هم ، هويت مستقل خود را از دست می دهند –کنار می گذارد 

  
  )از دفتر خاطرات ماری  ( 1923 ژوئن 23

  . درد می تواند آفريننده باشد 
  :صريح باشيم و ماجرای خودمان را تجزيه و تحليل کنيم 

ه در درون              . به خاطر تو بسيار رنج کشيده ام ، و بر تو هم همين رفته است                  ود ک ن ب اجرا اي ن م ا برکت اي ام
  . مان چيزهايی را کشف کرديم که با آن ها ، دست کم از هستی خود آگاه شديم 

ند            ج            برخی از انسان ها به اين نتيجه می رس ودن است ، برخی ديگر رن اد ب دگی ، ش ز در زن رين چي ه بهت  ک
ند    : بردن را به کار می برند ، اما بيش تر انسان ها هيچ يک را بر خود روا نمی دارند          ز نمی رس پس به هيچ چي

  . و فقط از ميان زندگی می گذرند 
  
  
  
  
  

امبر را دريافت    1923روز دوم اکتبر سال      سخه پي رد   ، ماری هسکل نخستين ن يش از آن ، در    .  ک د پ هر چن
ود                  رده ب واره          . مکاتبات دراز مدت خود ، آثار گوناگونی را از خليل جبران بررسی ک ل های او هم ه و تحلي تجزي

  :اما اين بار ، به استثنا ، خود شيوه پيامبرانه را تجربه می کند . مهربانانه ، اما محتوايی بودند 
باشی به خاطر گفتن همه اين چيزها ، و به خاطر آن که صنعت گری               خليل محبوبم ، خجسته باشی ، خجسته        

خجسته باشی به خاطر داشتن انرژی و بردباری آتش          . قادر به بخشيدن جلوه ای مرئی به زندگی درونی هستی           
  . ، هوا، آب و صخره 

 دوباره آسمان و  زمانی که رو ح مان تاريک باشد ، برای آن که. اين کتاب در ادبيات گنجينه ای خواهد بود   
شاييم               واره در           . زمين را در درون خود ديدار کنيم ، ان را می گ د ، و هم د مان ر جای خواه ا ب سل ه اب ن ن کت اي



ر خود را                     ا بيش ت سان ه صفحه های آن ، آن را خواهند يافت که به شنيدنش نياز دارند ، و هر بار ، هر چه ان
  . درک کنند ، دوست داشتنی تر خواهد بود 

خليل ، می دانی که يک . آن را نوشته است _  زندگی – خواهد شد ، تنها به خاطر آن که عشقی عظيم چنين
د       د       . درخت می تواند توسط شرری بميرد ، و يا در جنگلی بر خاک سقوط کن دگی خواه ن حال ، شراره زن ا اي ب

  . هد کرد آورد ، و در حرارت آنانی که در آينده عشق خواهند ورزيد ، خود را تکثير خوا
د           د ورزي سياری عشق خواهن اب           . در آينده ب ن کت ديل شود ، در اي ار تب ه غب ه جسمشان ب ی پس از آن ک حت

  . چون خداوند نيز در صفحات اين کتاب مرئی شده است . عشق خود را خواهند يافت 
  

  .اری                                                                        با عشق ، م
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  .بدون تو ، نمی توانستم پيامبر را بنويسم 

ارم  : زندگی سه چيز را نيک به من ارزانی داشته است           مادرم ، که اجازه داد رهسپار شو، تو ، که به من و ک
  .ايمان داشتی و پدرم ، که مبارزی را که در درونم ساکن بود ، بيدار کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا را                  به 1923از سال    اوانا از ايالت جورجي ی ، در شهر س ورنس مين ه فل دگی در خان اری هسکل زن  بعد ، م
اگونی                  . آغاز کرد     همچون  –خليل مدام بين نيويورک و بوستون در حرکت بود و هم زمان روی پروژه های گون

ی    اعتراض داشت که به خاطر موفقيت کتا      .  کار می کرد     –ادامه پيامبر و طراحی برای نمايشگاه        بش ، ديگر وقت
ل               . برای اختصاص دادن به نقاشی ندارد        رای خلي ه ب ايی ک ه ه رابطه ماری با فلورانس مينی ، اندک اندک در نام

از . پس از مدتی مقاومت ، ماری سرانجام تصميم گرفت با مينی ازدواج کند    . جبران می نوشت ، آشکار می شد        
ارا   .  مکاتبات ميان او و خليل جبران پراکنده شد     آن روز به بعد ، ديگر به نيويورک سفر نکرد ، و            ا بارب جبران ب

د      رار کردن م برق ه          . يانگ آشنا شد و رابطه ای پايدار با ه ان را نوشت ک اب مردی از لبن د ، يانگ کت ا بع سال ه
ود ، رو                    . زندگی نامه جالبی از اين نويسنده بود         دان خوب نب م چن ن ه ه  وضع سلامت خليل جبران که پيش از اي ب

  .زوال گذاشت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  )از بخش شهاب سنگ در دفتر خاطرات ماری       ( 1924آوريل22
  :ماری محبوب من 

  .از ته دل اميدوارم که همه چيز بر تو نيک بگذرد 
دکی نقاشی    . و اما من ، همه چيز همان گونه که بايد ، گرداگردم جريان دارد       نم ، ان هر روز اندکی کار می ک

ن استوديو می        .  چيزی به عربی می نويسم       می کنم يا   ه طرف اي اما بيش تر وقتم را به قدم زدن در بالای تپه يا ب
ان هستند و نمی                      وز در مهی نه ه هن دارهايی ک ه پن شم ، ب گذرانم ، خيال می پرورم و به مکان های دور می اندي

  .توانم درکشان کنم
  .ی هستم ، که آمده تا به باران يا برف دگرديسی يابد گويی ابر. بارها احساس می کنم ديگر کالبدی ندارم 

در گذشته ، فقط ريشه ای بودم ، و اکنون که آزادم ، . می بينی ماری ، آغاز به زيستن بر فراز زمين کرده ام 
ی دشوار    . نمی دانم با اين همه هوا ، اين همه نور ، اين همه فضا ، چه کنم            ه دوران سرگذشت آنانی را شنيده ام ک

وده است ، چون                 ايتی ديگر ب ه جن دام ب را در زندان می گذرانند ، و پس از خروج از زندان ، نخستين کارشان اق
  . عادت خود را به زيستن در آزادی از دست داده اند

د يک رستگاری است          ازگردم ، چون خداون دان ب ه زن اره ب شوم دوب دوارم ناچار ن اری ، امي د قلب  . م خداون
  .ور مقدس اش لبريز گرداند مهربان تو را از ن

رم و                        ه من داده ای ، در دست می گي ه ب هر چند دور هستی ، اما هر بار پيش از خواب ، شهاب سنگی را ک
  .اين گونه از ميليون ها سال دورتر ، از آن فاصله های عظيم آگاه می شوم . لمس می کنم 

  
  1924 مه 23

ين می درخشيد          – سبزه ها نمناک بودند      –د  درختان شکوفه می زدند ، پرندگان نغمه می سرودن         .  سراسر زم
  .نبود "  منی"  و ديگر هيچ –و ناگهان من خود درختان و گل ها و پرندگان و سبزه ها بودم 

  
  1924 ژوئن 5

اهی را می شنوی          . تو بسيار بيش تر از آن را که می توانم بگويم ، می شنوی                 و آگ ه       . ت ا من ، ب راه ب و هم ت
  .ه واژه های من نمی توانند تو را ببرند جايی می روی ک

  
  
  
  
  

  وسترن يونيون
  تلگرام
  

  
  

  بامداد 11:28 آوريل ، 12 ، 1931
ت    ب در گذش ه ش ل جمع ريم    . خلي تون بب ه بوس نبه او را ب ت روز دوش رار اس شانی  . ق ه ن ان      281ب  ، خياب

  ماری جبران               . فارست هيلز بنويسيد 
  
  
  

  : ماری دلبند من 
د خجسته باشی                    به   ا اب ی ،                . خاطر هر نيکی ای که در حق من کرده ای ، ت ا من سخن  می گفت ه ب ار ک هر ب

  .دردی دلپذير در قلبم حس می کردم 



خليل کی به آنجا خواهد رسيد ؟ و هر بار که چنين : تو مدام چکاد کوهی را به من نشان می دهی و می گويی            
دلم می خواهد خليل فردا به آن جا برسد : ی را می شنوم که می گويد     می گويی ، در پس واژه های تو آوای ديگر         

 .  
وه چکادی دارد ، نيک است    ه ک ن ک ستن اي ده   . دان وب برگزي ه محب ن است ک ه اي ين داشتن ب ر از آن ، يق بهت

  . دردانه تو ، فردا آن جا را خواهد ديد 
ه خن                     و ب ه در قلب ت ود ک ديل شد    زندگی من فقط تجمعی از نواهای موسيقی ب ايی تب وانيم     . ي اره بت ه هم باشد ک

  .سراسر تقدس هر دم را زيست کنيم 
  سراسر عشق ،
                                                                                                                         خليل

  
  
مي توانيد آمكهـاي مـالي      .براي تداوم اين روند به ما ياري آنيد       اگر از آتاب ديجيتالي حاضر راضي هستيد و مايليد          ((

  )). 1802198خود را ؛هرچند اندك ودر حد چند سنت ؛ به اين شماره حساب در أي گولد واريز آنيد
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